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 توضیح پشت جلد:

ای هستند که پیش  لم و حماسهاریخ عقهوه، اختراع دستگاه تنفس غواصی و غلبه بر آبله چه وجه مشترکی دارند؟ این ها نقاط عطفی در ت کشف دانه

 از یونانیان باستان آغاز شد و تا هزاران سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

شریح شده اند تهای علمی  حکایت ن اختراعات و اکتشافات جهان در کتاباین داستان ها و دیگر داستان های جذاب مربوط به بسیاری از مهم تری

ن بری سیله آدریاه به وکه به زبانی شیرین و آگاهی بخش نوشته شده است و مجموعه ای بسیار خواندنی شامل بیش از شصت حکایت است ک

 نویسنده ی موضوعات علمی برگزیده شده اند.

هیدان علم، و رتباطات، شت در اه است، عناوینی شامل کاوش در جهان و فضا به وسیله ی انسان تا تحولااین کتاب که به یازده بخش تقسیم شد

اشته اند، از دتی در علم قشی حیانرا در بر دارد. این کتاب انبوه حقایق و اطلاعات مربوط به افرادی را در برمی گیرد که « دانش های جعلی»

یمنی در معادن را ا کسی که الدین تنهه، و ج. س. «جدول رمز یکبار مصرف»مانند گیلبرت ورنام، ابداع کننده معروفترین ها تا کمتر شناخته شدگان 

 با بلندخوانی اشعار شکسپیر آموخت.

افاتی اعات و اکتشضی از اخترمی، بعدستاوردهای علمی قرن حاضر بسیاری از پیش بینی های گذشته را از اعتبار انداخته است. کتاب حکایت های عل

 را تشریح می کند که دنیا را تغییر دادند، همراه با افرادی که منشاء این اختراعات و اکتشافات بودند.
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  هااوج آسمان فصل اول ؛

 "نی حقیقی کلمه ه آن به معل گذشتدر صد هزار سالی که از پیداش ساختار نوین و تکامل یافته ی مغز انسان امروزی می گذرد ، تنها چهارصد سا

رسد نسل های  به نظر می ه طوریببوده است ، و در پنچاه سال اخیر پیشرفت  فناوری سرعت فزاینده ای به این روند تکاملی داده ،   "امروزی

ند که جهان را کرا تشریح  کتشافیبعدی راه خود را به سمت ستارگان هموار خواهند کرد. نویسنده در این کتاب می کوشد برخی از اختراعات و ا

 گرگون کردند ، به اضافه ی افرادی که چنین اختراعات و اکتشافاتی  را به عمل آوردند.د

 

 كند!جهان حركت مي

ی و او حتی کلمه –ها ساخت و پرداخت ترین انقلاب را در دانش بشری در تمامی زمانشناس لهستانی بنیادیهمواره نیکولاس کوپرنیك ستاره 

 1.را ابداع کرد« تحول»و « انقلاب»

ی زمین به دور آن ی شمسی ما واقع باشد، و تمامی سیارات از جمله کرهوی به این نتیجه رسید که چنانچه خورشید به جای زمین در مرکز منظومه

 ، این مطلبی گردش افلاك آسمانیدربارهدر کتاب خود،  1543تر خواهد بود. وی سپس در سال بچرخند، فهرست حرکت سیارات بسیار قابل فهم

  2را به اثبات رساند.

شناسان پیشین را سردرگم کرده بود، زیرا این اجرام در مریخ، مشتری و زحل تمامی ستاره« حرکت رجعی»او بسیار ساده بود. حرکت به عقب یا  

ای دورتر از فاصله ردیارات سجهتی خلاف جهت حرکت سایر ستارگان در حرکت بودند. کوپرنیك پی برد که این مطلب به دلیل قرار داشتن این 

 گیرد.خورشید نسبت به زمین قابل توضیح است، و به همین دلیل زمین در مدار خود مرتباً از این سیارات سبقت می

ی او به شدت آزرده دانست کلیسا ممکن است از نظریههرگز کسی غرور پوچ و توخالی بشر را تا این حد به باد نداده بود. کوپرنیك از آنجا که می 

 اطر شود، کتابش را در کمال احتیاط به پاپ تقدیم کرد.خ

                                                            
ی معناای مجاازی ای هم برای آن وجود نداشت(؛ بعداً این واژهبه معنای گردش )تا قبل از کپرنیك که گردش سیارات گرد خورشید ناشناخته بود، واژه revolutionی واژه -1

 تری یافته است.ی وسیعرا هم به خود گرفت، که ظاهراً در این معنا کاربردش دامنه« تحول»و « انقلاب»

گونه که نیکولاس اهل کوزا در زمان کوپرنیك ن کرده بود، هماننبود. آریستارخوس اهل ساموس این فرضیه را به صورت آزمایشی در هفده قرن پیش بیااین ایده اصلاً جدید  -2

 به همین نتیجه رسیده بود. ولی کوپرنیك به خاطر کار بر روی جزئیات این ایده شهرت دارد.
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 تقديم به مقام مقدس پل سوم، پاپ اعظم ؛

آشوبند که من ی گردش زمین بپذیرند، برخی هم بر میای پدر آسمانی، من کاملاً باور دارم، در حالی که شاید تعداد اندکی کتاب مرا درباره» 

 رانده شوند. با وجود کنم تمامی آرایی که برخلاف واقع باشند بایدی این احوال، فکر میشوم. با همه به دلیل نگاشتن این کتاب باید نفی بلد

رند، مردود اعلام هاست بر آن باور دااساس را که زمین بدون حرکت و مرکز کائنات است و مردم سدهاین که من اعتبار این داستان پوچ و بی

 ادعای حرکت آن تردید داشتم. های دور درکردم، خودم نیز در گذشته

ستان و خویشانم تنها به دو اندیشم که شاید بهتر است پیرو فیثاغورسیان علم را نه از طریق کتاب، بلکه دست به دست وحقیقتاً، گاهی می

فته شود که انی به سخره گرشان از جانب کسدادند که مبادا کشفیاتها این کار را برای این انجام میرسد که آنمنتقل کنم. ولی به نظر می

ایل داشتند در علم پندارند، که البته چنین نیست و نوشتن کتاب بسیار سودمند است. افرادی هم وجود داشتند که تمثمر مینوشتن کتاب را بی

کردند. از این رو، وز میل وزای مفید تنها در میان زنبورهای عسسهیم شوند، ولی چندان احمق بودند که به جای خدمت کردن به علم به گونه

هایم را در کتابی تمامی کار اشت تازمانی که این مسایل را سنجیدم، ترس از تمسخر به دلیل نوظهور بودن و پوچی فرضی آرایم، مرا بر آن د

 آوری و نگهداری کنم.جمع

ولاس شونبرگ کاردینال کاپوا، یاد کنم که در تمامی توانم از نیکها میی بهترین آنولی دوستان برخلاف این کار مرا تشویق کردند. از جمله 

صرار کرد و حتی افعات به من های فراگیر مشهور است. نفر دیگر تیدمان گیس اسقف کولم، داناترین فرد در امور روحانی بود. او به دزمینه

ز من تقاضا و ای دیگری هم رجستهکنم. مردان بگاهی مرا سرزنش کرد، که این کتاب را که به مدت نه سال نزد خود نگاه داشته بودم منتشر 

ی ام دربارهههرچند نظری ها به من گفتندبه من اصرار کردند تا از مشارکت در علم عمومی سرباز نزنم آن هم به خاطر هراسی خیالی. آن

آمد آنان بیشتر و بهتر وشخد، تحسین و شدن غبار پوچی را مشاهده کنن گردش زمین در ابتدا پوچ به نظر برسد، اما هنگامی که مردم برطرف

 ها اجازه دادم تا اثر مرا منتشر کنند.کنندگان به آنخواهد بود. در آخر با تشویق این درخواست

مند باشید که بدانید، برخلاف ریاضیات مورد قبول و عرف عام، جسارت کردم و پنداشتم که زمین حرکت جناب شما شاید به ویژه علاقهعالی 

ی حرکت ماه و ها حتی نتوانستند دربارهی دلایل حرکت سیارات دستخوش اختلاف نظرند. آنکند. هنوز ریاضیدانان در میان خود دربارهمی
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ی این مسایل از هنگامی که درباره 3رو قادر به تعیین مدت دقیق سال اعظم )سال خورشیدی( نیستند.گیری کنند و از این خورشید تصمیم

کنند. برای کسانی که معتقدند سیارات مرکز مشترك زمین را ی چه چیز صحبت میدانند دربارهدهند که نمیشود، نشان مییده میها پرسآن

ها بیرون کنند تمامی این دایرهها که ادعا میای را توضیح دهد. ولی آنهای عظیمهتوان یافت که چنین دایرهای را نمیزنند هیچ پدیدهدور می

 شان موجود است.معنیی کافی دلایلی بر رد ادعاهای بیاند، باید بپذیرند که به اندازهز و غیرعادیاز مرک

، مانند «های آنانمنظومه»توانند هیچ مدرکی برای توضیح آن بیابند. در ها نمیعلاوه بر آن، تقارن دقیقی در جهان هستی برقرار است که آن 

ق حاصل مانند یك باشد. مخلو های متفاوت کسب کردهپاها، سر و اندام و جوارح خود را تماماً از اندام ها،این است که یك انسان باید دست

اند و یا برخی هبریم که یا از مسایل ذاتی و ضروری بدون توجه گذشتهای آنان، پی میهیولا خواهد بود. از این رو، در هر یك از منظومه

 داد. کردند چنین اتفاقی رخ نمیها اصولی مشخص را دنبال مید. اگر آنانچیزهای عجیب و نامربوط را پذیرفته

ی حرکت ماشین جهان تفکر بسیار در آشوب و هرج و مرج ریاضیات سنتی مرا بیزار و خسته کرد و پی بردم که هیچ توضیح مشخصی درباره 

اند. من به همین دلیل هین نکات جهان هستی مطالعه کردتری را بدون در نظر گرفتن جزئیای وجود ندارد که هر مطلبدر میان فلاسفه

ها پی برده باشد که حرکت اجسام کروی چنان نیست که در خواندم تا شاید یکی از آنآوردم میهای تمامی فیلسوفانی را که به دست میکتاب

کند. سپس در ظر بوده که زمین حرکت میین نی سیسرو، هیستاس بر این بار دریافتم که به گفتهشود. برای نخستمدارس تدریس می

 اند:گران هم چنین بینشی داشتههای پلوتارك مشاهده کردم که دینوشته

گویند زمین در جای خود ایستاده است، فیلولائوس و فیثاغورسیان عقیده داشتند که به دور مرکزی آتشین و در اما در حالی که برخی می 

هراکلیت از سرزمین پنت و اکفانتوس فیثاغورسی هم حرکتی به زمین نسبت داده  4رکتی خورشید و ماه.چرخد مانند رفتار حمداری مایل می

گونه زمین بر مرکز خود از غرب گویند به اینها میکند. آنبودند، البته نه حرکتی پیشرو، بلکه مانند رفتار چرخی که بر محور خود حرکت می

 چرخد.به شرق می

رسید، ولی به دلیل آن که از آزادی اعطا ی حرکت زمین زدم. و اگرچه این عقیده پوچ و باطل به نظر میه تأمل دربارهاز آن پس خودم دست ب 

ی جستجوی گواه برای ای متعلق به ستارگان است، فکر کردم من نیز آمادهگویند پدیدهگردد میشده به دیگران به تصور این که هرچه می

 حرکت زمین هستم.

                                                            
سال زمین است کاه در آن ساتارگان گاردش  000/26سال حدوداً معادل  سال پیش از میلاد کشف شد. این 100ارخوس در سال خورشیدی )شمسی( اولین بار توسط هیپ -3

تغییار  کناد و تنهاا دلیال آنشود، به دلیل حرکات ساتارگان باروز نمیگردند. این پدیده که تقویم اعتدالین نیز گفته میمی کنند و به جای اولیه بازخود را به دور زمین کامل می

 تدریجی جهت محور چرخش زمین است.

 چرخند.ی فیثاغورسیان تمام اجرام سماوی به دور آن میدر اینجا خورشید نیست و اشاره به مرکز جهان هستی دارد که بنا بر عقیده« تش مرکزیآ»منظور از  -4
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دهم، سرانجام بر اثر مشاهدات طولانی یافتم که چنانچه حرکت سایر هایی را که به زمین نسبت میرو با این فرض که این حرکتایناز  

تواند ای که هیچ جزیی از این مدل نمیشود، به گونهها به روشنی توضیح داده می سیارات به چرخش زمین اضافه شود، ترتیب ظاهر شدن آن

 نظمی و در سایر اجزا دچار دگرگونی شود.بدون ایجاد بی

شود. من هیچ شکی ندارم حرکت و ظهور سیارات، که تا به حال اسرارآمیز بود، چنانچه ما حرکت را به زمین نسبت دهیم واضح و روشن می 

واهدی که برای اثبات این مسایل که ریاضیدانان کار آزموده در صورت آزمایش و برآورد کردن، نه به صورت تصادفی بلکه عمیقاً ، بر روی ش

زنم ام با من موافقت خواهند کرد. پس فرهیختگان و نادانان به طور یکسان مشاهده خواهند کرد که من هرگز از محاکمه سرباز نمیگرد آورده

ی دور از دلیل که در این گوشه ام را به جای هر کس دیگر به شما تقدیم کنم. به ویژه به اینروزی و ترجیح دادم حاصل تمام مطالعات شبانه

کنم، شما به دلیل مقام والایی که دارید بسیار بزرگ و ارجمندید و همچنین به دلیل عشق شما به ادبیات و ریاضیات دنیا هم که من زندگی می

 5.ی افترا زنندگان را سرکوب کنیدگیری که دارید، قادرید تا تمامی حملات مغرضانهبا توانایی و قدرت تصمیم

ی این مسایل را گیری دربارهشوند، تصمیمها که تمامی ریاضیات را منکر میرانان ابلهی وجود داشته باشند که همراه با آنممکن است سخن  

تاب جرأت حمله به ک 6اند،ی خود بدانند، و به دلیل این که برخی تحریفات شیطانی را برای حفظ منافع خود در کتاب مقدس قرار دادهبر عهده

ها را با لاکتانتیوس برابر ها قائل نیستم. من آنترین ارزشی برای قضاوت آنمرا به خود بدهند؛ آنان هیچ اهمیتی برای من ندارند. من کوچك

 گفت.پنداشتند بسیار کودکانه سخن میی کسانی که زمین را کروی میی مشهوری که ادعا داشت زمین صاف است و دربارهدانم؛ نویسندهمی

 آور نخواهد بود که چنین مردمی بر من هم بخندند.پس شگفت

قدر شما هم شریك کند. تواند بعضی مسایل را حتی در حالات عالیشاید ریاضیات برای ریاضیدانان نوشته شده باشد، ولی اگر اشتباه نکنم می 

. در آن ی تصحیح تقویم کلیسایی مطرح شددرباره س لاترانگذرد که پرسشی در مجلبه دلیل این که از زمان پاپ لئوی دهم چندی نمی

ه نحوی و خورشید ب ها، و حرکت ماهزمان این مطلب نافرجام رها شده و تنها به یك دلیل، آن هم این بود که مدت زمان سال و ماه

ه در این مطلب کل، اسقفی از رم، ی مشهورترین پژوهشگر، پدر پبخش تعیین نشد. از آن زمان به بعد، من تمامی توجهم را، به توصیهرضایت

ام به ویژه به تصمیم هام. هرچند، تمامی نتایجی را که در این راه به دست آوردی دقیق این اجرام به کار گرفتهاز پیشوایان است برای مشاهده

 «کنم، و همچنین سایر ریاضیدانان فهیم.قدر شما واگذار میمقام عالی

                                                            
های اروپاا باوده و باه علام هایچ ها و سیاستی آن نشان داده باشد. او مشغول امور پاپدرکی وجود ندارد که پاپ پاپ سوم واکنشی نسبت به کتاب کوپرنیك و یا تقدیمیهم -5

 داشته است.ای ابراز نمیعلاقه

ضاد »او را ی ی کوپرنیك، مارتین لوتر را بار آن داشات تاا نظریاهمالاً به داستان جاشوا در توقف خورشید در مسیر حرکتش اشاره دارد. بیان این مطلب در نامهکوپرنیك احت -6
 بخواند.« ناپذیرانجیل و تحمل
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 نیکولاس کوپرنیك

 هاي ايزاك نيوتونكاريبزه

اند و چیزی را پذیر کردهی فضایی و ماهواره را امکانای تنومند داشت. او تمامی قوانینی را کشف کرد که پرتاب و پرواز سفینهایزاك نیوتون جثه 

ی تاریکی نیز در زندگی او ، نیمهگویدگونه که استفن هاوکینگ میدارد. ولی آنکشف کرد که ماه را از فرو افتادن بر سر ما در روی زمین، باز می

 وجود داشت:

های آخر عمرش را در مشاجرات و خلق نبود. روابط او با سایر اعضای فرهنگستان موجب رسوایی بود، به نحوی که بیشتر سالنیوتون خوش 

ی علم فیزیك وزهرین کتاب نوشته شده در حه بدون شك تأثیرگذارتک -های داغ و آتشین گذرانید. پس از انتشار کتاب پرینکیپا ماتماتیکامنازعه

را از « سر» بود که لقب ی شهرت نیوتون در نزد عموم به سرعت گسترش یافت. او به ریاست انجمن سلطنتی رسید و اولین دانشمندیدامنه -است

 ملکه دریافت کرد. 

د برخورد کرد، که پیش از آن اطلاعات بسیار ارزشمندی برای شناسی از خاندان سلطنتی به نام جان فلمستیپس از گذشت اندك زمانی، با ستاره 

کس       اسخ منفی را از هیچپد. نیوتون تون بوتدوین پرینکیپا در اختیار نیوتون قرار داده بود؛ ولی اکنون او اطلاعاتی در دست داشت که مورد نیاز نیو

ر شوند. او طلاعات یاد شده به سرعت منتشاسلطنتی منصوب و سپس سعی کرد تا ی ی رصدخانههتافت. او خود را یکی از اعضای هیئت مدیربر نمی

مستید به دادگاه ی دشمن سرسخت فلمستید، ادموند هالی منتشر شوند. ولی فلها به وسیلهکارهای فلمستید را ربود و سرانجام ترتیبی داد تا آن

مگین شده بود با وتون که خشند. نیکنست از انتشار اطلاعات ربوده شده جلوگیری شکایت برد و درست در آخرین لحظه با برنده شدن در پرونده توا

 تقام گرفت.ی بعد پرینکیپا از او انحذف تمامی اشارات به مرجع فلمستید در نسخه

ای از ریاضیات را به اخهتری بین او و فیلسوف آلمانی، گوتفرید لایب نیتس درگرفت. نیوتون و لایب نیتس هر دو و به صورت جداگانه شنزاع جدی 

دانیم که نیوتون علم حساب آید. اگرچه ما امروزه مینام حساب دیفرانسیل و انتگرال ابداع کردند که زیربنای قسمت اعظم فیزیك امروز به شمار می

ی بسیار دیرتر منتشر کرد. در ادامهدیفرانسیل و انتگرال )یا حساب جامع و فاضل( را یك سال پیش از لایب نیتس کشف کرده بود، ولی کارهایش را 

ها در این یافته مقدم است، جار و جنجال زیادی به راه افتاد و دانشمندان با تمام توان خود از یکی از این دو ناین ماجرا بر سر این که کدام یك از آ

خط خود او نوشته شده، ولی همگی به نام دوستانش منتشر  کردند. قابل توجه این که بیشتر مقالات ارائه شده در دفاع از نیوتون بهرقیب حمایت می

 اند! با بالا گرفتن کشمکش لایب نیتس اشتباهی مرتکب شد و از انجمن سلطنتی درخواست کرد تا به این ماجرا رسیدگی کند. نیوتون به عنوانشده

فاق همگی از دوستان او بودند! ولی این تمام ماجرا نبود: طرف را برای بررسی موضوع تعیین کرد که بر حسب اتای بیرئیس این انجمن، کمیته

سپس نیوتون شخصاً گزارش کمیته را نوشت و به نام انجمن سلطنتی منتشر کرد، که در آن به صورت رسمی لایب نیتس را به سرقت ادبی متهم 
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گویند در پی مرگ لایب نیتس، انجمن سلطنتی نگاشت. می ینظری بر گزارش نشریه کرده بود. او که هنوز ارضاء نشده بود، با نام مستعار تجدید

 عمیقاً رضایت خاطر احساس کرده است.« شکستن قلب لایب نیتس»نیوتون اظهار داشته که از 

عداً در های ضد کاتولیکی در کمبریج و بدر خلال این دو منازعه و کشمکش، نیوتون دانشگاه کمبریج و فرهنگستان علوم را ترك کرد. او در سیاست 

ی سلطنتی منصوب شد. در آن جا از استعداد خود در مبارزه با خلافکاری مجلس فعالیت داشته است و سرانجام به مقام پر منفعت سرپرستی ضرابخانه

ی اعدام ی مرگ یا چوبهای عظیم با جاعلان پول را آغاز کرد تا بسیاری را به سوتر استفاده و مبارزهو کار با اسید سولفوریك، در راهی مردم پسندانه

  7روانه کند.

 ي كيهانيشبكه

ها ها تنها معدودی در هر کهکشان باشد. تیموتی فوریس راهی زیرکانه به آناما فرض کنید هوشمندان دیگری در عالم وجود دارند، هرچند تعداد آن 

 . و حتی چنانچه معلومود نور، با یکدیگر تماس برقرار کنندسرعت محدها سال انتظار، ناشی از ان و یا میلیونکند که بتوانند بدون هزارپیشنهاد می

ما و بیگانگان  کرد که بنی ی دور عمل خواهدشود که ما در فضا تنها هستیم، این سیستم دقیقاً به همان خوبی بین جوامع انسانی منزوی آینده

 ارتباط برقرار کرده است.

ی زمینی در آینده قرار است دریافت کند باید خیلی قبل ارسال شده باشد، نه از جانب ساکنان سیارهی هوشمندان فرانخستین سیگنالی که گیرنده 

تواند انجام شود، تنها باید فرض کنیم یك تمدن پیشرفته در زمان ای هوشمند. برای آن که بدانید این کار چگونه میی رایانهدیگر، بلکه به وسیله

 ه احتیاجاتی داشته است.ای چبرقراری ارتباط میان سیاره

آنتن فعال در  100اید. در حال حاضر دست کم دنیای کهکشان راه شیری هستید که با یکدیگر ارتباط برقرار کرده 101فرض کنید شما یکی از  

د. اول این که این وجود دارکنند. دو مانع بر سر راه این روش ی هزاران سال نوری را حفظ میاختیار دارید، که تماس با سیارات مختلف در فاصله

تر زمان پرسش و الامکان از تعداد کمتری آنتن استفاده کنید. مانع دوم و بسیار مهمدهید حتیجویی ترجیح میتعداد کافی نیست؛ به خاطر صرفه

 پاسخ است. چنانچه پرسشی مطرح کنید، پاسخ آن را هزاران سال بعد دریافت خواهید کرد.

های ن است که سیستم را به صورت شبکه درآورید. شما یك تك ایستگاه رادیویی خودکار برای مدیریت کردن تمام تماسراه رفع این موانع آ 

ی کهکشان، مواضع راهبردی کنید. آنگاه با آماده کردن نقشهی خودتان وصل میاندازی و آن را از طریق یك تك آنتن به سیارهرادیویی در فضا راه

ها بفرستد تا ارتباط برقرار شود. به کنید، و درخواستی را به دنیاهای واقع در آن پیوندگاهخودکار دیگری از این دست را تعیین می هایبرقراری ایستگاه

                                                            
 ای که جهان را تغییر داد از همین مجموعه مراجعه کنید. ناشرهنظری 6ی نیوتون به کتاب رای اطلاعات بیشتر دربارهب -7
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های اتصال هستند، که ممکن ها در سراسر جهان از طریق پایانههمه در حال ارسال و دریافت داده -یعنی پس از گذشت چند ده هزار سال -زودی

ای برای برقراری تماس با هر سیاره به کار های جداگانهها نیاز ندارند آنتنی همسایه باشند. در این صورت آنی خود و یا منظومهمنظومه است در

 برند.گیرند، و خط تلفن دیگری هم نیازی نیست که هر یك از ساکنان زمین خودشان برای تماس با دیگری به کار می

ها را از دنیاهای جدید دریافت کند و بین ما تواند سیگنالها، میهای متعدد سودمندی داشته باشد. به عنوان یکی از این جنبهتواند جنبهاین شبکه می 

ر د. دها را به نحوی ارسال کنند که توجه سیارات کمتر توسعه یافته را هم جلب کنها باید سیگنالها ارتباط مستقیم برقرار کند. در واقع، ایستگاهو آن

هر سیاره  دکار دور ازی تلسکوپ رادیویی هوشمندان فرازمینی ممکن است از یك ایستگاه خواین صورت، اولین سیگنال دریافت شده به وسیله

د رش اشد، بلکه باید باری داشته بد تعمیمسکونی ارسال شده باشد. برای انجام این کار و کارهای دیگر به نحوی کارآمد، شبکه نه تنها باید توان خو

ها هم های مناسب در کهکشان را بیابد تا آنتواند منظومههای لازم خود را گسترش دهد. شبکه، با استفاده از سیستم خود تکثیری، میمیزان داده

 اندازی کنند.ی شبکه راههایی خودکار برای اتصال به بقیهایستگاه

تواند مشکلات پرسش و پاسخ ها داشته باشد. با این روش میبه روز رسانی مرتب دادهی خود گستری برای تر از همه این که شبکه باید حافظهمهم 

ای که بسیار طول بکشد. هر کسی بخواهد بداند که خواهد، اطلاعات است و نه مکالمهای میرا برطرف کند. چیزی که هرکسی از ارتباط میان ستاره

ی تاریخ دهند، همچنین دربارهاندیشند و چه کارهایی انجام میان چگونه است، چگونه میکنند، ظاهرشچه کسان دیگری در این کهکشان زندگی می

توان به دست آورد. برای فراهم آوردن این اطلاعات و اطلاعات دیگر این شبکه باید هر چه را منتقل های پیش از خودشان چه اطلاعاتی میو گونه

 8کند به خاطر داشته باشد.می

قدر آسان است که به ای است که دسترسی به آن همانگر تنها یك سیستم تلفن و یا تلویزیون نیست، بلکه رایانه و کتابخانهای دیچنین شبکه 

های سوسمارهای هوشمند ی چگونگی زیست گونهای از پرندگان هوشمند در یك سمت کهکشان بخواهند دربارهترین اتصال. چنانچه گونهنزدیك

عات ممکن است در عوض اطلا سال انتظار برای دریافت پاسخ نیست. 000,200لاع کسب کنند، نیاز به ارسال پیام و در سوی دیگر کهکشان اط

ترین نزدیك ی خود شبکه موجود باشند و زمان مورد نیاز برای پرسش و پاسخ اندکی بیش از یك سفر رفت و برگشت نوری بههای حافظهدر بانك

نامحدود حفظ  برای زمانی ای نخواهد بود. این اطلاعات پس از ارائه به شبکهر گرو سرنوشت هیچ دنیای ویژهایستگاه است، و دیگر اطلاعات د

 شوند.می

                                                            
تواناد تساهیلات کاران فضاا میکند! ولی وسعت بیاك میپی زمین که اطلاعات را پس از استفاده به دلیل کمبود فضا ای اداری در کرهی رایانهسیار بیشتر از یك شبکهب -13

 توان برای این منظور سازگار کرد.ها را میثلاً، تمام سیاركمی اطلاعات فراهم کند. نامحدودی برای ذخیره
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کنند دریافت و ایم، که پیوسته در حال گسترش است و اطلاعات را از دنیاهایی که آن را برای ارائه انتخاب میرو ما با سیستمی فناناپذیر مواجهاز این 

یخ کهکشان را مرور یی تمام تارتواند به تنهاکند. در درازمدت، ممکن است این شبکه به داناترین نهاد کهکشان تبدیل شود. این شبکه میذخیره می

یشه درمیان ودش برای همی ستارگان تجربه کند. با افزایش پیچیدگی با گذر هزاران سال، این شبکه که خو گسترش شناخت را در مقیاس گستره

 گاه عصبی راه شیری شبیه نخواهد بود.خورد، به هیچ چیز جز دستن پیوند میستارگا

مان ترین آرزوهایبریم که بزرگاین امر احتمالاً نهایت هدف هوشمندی است، اگر بتوان گفت که حیات و هوشمندی هدفی دارند. ما اغلب پی می 

رای دانستن این که بابل وصف ما قر، احتمالاً این موضوع هم مانند میل عمیق و غیر ی چیزهای دیگاند تا با طرح گستردهکمتر با خودمان در ارتباط

 ن تکامل مغز تلقی شود.تواند مسیر کهکشادر کهکشان تنهاییم یا خیر، صحیح است. حیات می

ها سخ هوشمندانه بین کهکشانی میلیونها هم باشد. پرسش و پاهای مشابه در سایر کهکشانتواند فراتر از کهکشان و به سوی شبکهاین فرایند می 

ای کاملاً قابل مدیریت خواهد بود. ی بین ستارهتر از زمانی که موجودات فنا پذیر انتظارش را بکشند، ولی برای شبکهطولانی -کشدسال طول می

المسلسله، و حتی قلب پر ازدحام      به کهکشان امراه  های قوی راها سیگنالردار شود که با استفاده از آنهای عظیمی برخوتواند از آنتناین شبکه می

تواند با برقراری میلیون سال نوری گسیل کند و به انتظار پاسخ بنشیند. هر دنیایی در هر شبکه می 60ی ها، در فاصلهی کهکشانی سنبلهابر خوشه

های کهکشانی را ابخانهر حال انبساط بتَنَند و گنجینه کتددر سراسر عالم  های الکترومغناطیسی رابرداری برسد، و رشتهها به بهرهتماس بین کهکشان

المسلسله به ما لازم است. ولی ی پیام از امراهی انسان تنها حدود دو میلیون سال عمر دارد، زمانی که برای ارسال یك طرفهمبادله کنند. گونه

توانستیم پس از طی چند دهه و ی کهکشانی ذخیره شده بود، میهایش در شبکهتمدن ریخالمسلسله و تای کهکشان امراهچنانچه اطلاعات درباره

 برقراری ارتباط به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم.

اره های جوانی و برخی در گورشان، اشگرایانه از هزاران دنیا، برخی در سالها با دیدگاهی آرمانی اینها ممکن است رویا باشند. با همهتمام این 

اند. این دیدگاه نقشی کیهانی برای هوش توصیه ی خالص به هم متصل شدهکند که با سازوکاری میان کهکشانی و اختصاص یافته به اندیشهمی

ه اجزای ذهن امی ما را بکند، ترکیبی از هوش و فناوری برای بیداری عالم و جهان هستی به سوی حیات خودش و تفکر و تاریخ. این امر تممی

 کند.یهانی تبدیل میک
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 فصل دوم؛ ارتباط

 چيرگي بر تنهايي

 نامیدند.می« بل تلفن»پیش از این تلفن را به احترام مخترع آن، الکساندر گراهام بل  

ع کند. او به ی آمریکا بود، عاشق دختری ناشنوا شد و از این رو سعی داشت تا دستگاهی برای کمك به ناشنوایان اخترابل که اهل ادینبورگ و تبعه 

 مند شد. او معتقد بود که چنانچه صدا بتواند بهی بازسازی مکانیکی صدا علاقههای صوتی در دانشگاه بوستون به ایدهعنوان استاد فیزیولوژی اندام

 شکل صوت درآید. تواند در آن سر مدار بهجریان الکتریسیته تبدیل شود، دوباره می

، روزی در حال آزمایش دستگاهی که برای انتقال صدا طراحی کرده بود، اسید باتری روی 1876ع کرد. در سال او تلفن را کاملًا اتفاقی اخترا 

های و رد یادداشتراخواند. ای را فشلوارش ریخت. بل بدون اطلاع از این که دستیارش، توماس واتسون، در قسمت دیگری از ساختمان قرار دارد، و

 پس از آن چه اتفاقاتی رخ داد:دهد که آزمایشگاهی خود شرح می

اد که هرچه گفته شانسی من واتسون آمد و توضیح داز خوش« آقای واتسون، بیایید اینجا، با شما کار دارم.»من این جمله را در دهنی فریاد زدم:  

رنده ردیم. من از درون گیکان را عوض ا جایممسپس بودم شنیده و فهمیده است. از او خواستم تا کلمات مرا بازگو کند. او دقیقاً این کار را انجام داد. 

شود. یده میز گیرنده شنکردم. ماجرا این گونه بود که کلماتی بخش بخش ابه صدای واتسون که در حال خواندن بخشی از یك کتاب بود گوش می

و بالاخره « بیشتر»و « خارج»، « به»های د. من واژهشای واضح شنیده میواژه شدم، اما گاهیخروجی بلند، ولی نامفهوم بود. من چیزی متوجه نمی

 این جمله تقریباً واضح و قابل فهم از گیرنده شنیده شد.« گویم؟شوید من چه میآقای بل، متوجه می» یك جمله را متوجه شدم: 

ستقلال آمریکا بود. امپراتور برزیل، پدرو دوم، که بل همان سال امتیاز اختراع تلفن را به نام خود به ثبت رساند. چند ماه بعد، جشن صدمین سالگرد ا 

 های جهان تبدیل شد.و همین جمله به تیتر اصلی روزنامه« کند!این صحبت می»برد، با شعف و شگفتی فریاد زد برای بازدید در آمریکا به سر می

روزی در هر شهری یکی »یکایی هنگامی که اعلام کرد: کردند. یك شهردار آمربینی نمی البته مردم گسترش وسیع تلفن را به این زودی پیش 

ها به آمریکایی» ی پست، سر ویلیام پریس، به مجلس عوام اظهار داشترسید و در بریتانیا مهندس ارشد ادارهبسیار جسور به نظر می« خواهد بود.

ی بیستم نه تنها در هر بینی کرده بود که تا پایان سدهرك پیشآرتور سی. کلا« های بسیاری داریمرسانتلفن نیاز دارند، ولی ما نداریم. ما پیام

 دهکده، بلکه در هر خانه یك تلفن نصب خواهد بود.
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 شنيدن صداها

شد. جو توماس ادیسون تلفن را بهبود بخشید و فونوگراف یا آوانگار را اختراع کرد که نسل ماقبل گرامافون است. این دستگاه به راحتی پذیرفته ن 

 نویسد:می در این باره نیکل

داد. ی آخرین اختراع ادیسون گرد آمدند که دومونسل فیزیکدان آن را نمایش میاعضای فرهنگستان علوم فرانسه برای مشاهده 1878در سال  

ی که هایحبتبازسازی ص -جلسه زیر نظر پزشك مشهور، ژان بویان برگزار شد. به محض این که فونوگراف کوچك و ابتدایی شروع به صحبت

 ساله به سمت فیزیکدان جهید و گلوی او را گرفت. 82رد ناگهان بویان ک -ای پیش انجام داده بوددومونسل دقیقه

توانند که تنها مردم می«دانستمی»بویان « کنی که ما را با ترفندهای تقلید صدا فریب دهی!وجدان! چگونه جرأت میتو موجود بی» او فریاد زد:  

 ها.نند نه دستگاهصحبت ک

 

 مظهر قابيل

، سر ویلیام هرشل بدون هیچ نسبتی با اخترشناس بزرگ، کاشف منحصر به فرد بودن اثر انگشت انسان، که یك مقام بریتانیایی در هندوستان بود 

 9های بنگال نوشت.این نامه را به بازرس کل زندان

 1877آگوست  15هوگلی، 

 بوردیون عزیز،

آید، ولی امیدوارم که ارزشمند باشد. این کاغذ روشی برای تعیین هویت افراد را ام، که به نظر غیرعادی میپیوست فرستادهمن کاغذی را در  

تر از توانم ادعا کنم که برای تمامی کاربردها بسیار بدون اشتباههای عمومی در اجرا و دقت قضایی در تحقیق، میدهد که با مراقبتنشان می

گذاری پوست دو انگشت دست راست است. این دو تنها برای کاغذ شامل اثری مهر مانند، با جوهر استامپ معمولی، از نشانهعکس است. این 

 اند.تسهیل در کار انتخاب شده

                                                            
ای کاه او در آن ادعاای خاود را را کشف کرده، ولای ناماههنری فاولدز، پزشك انگلیس موظف در بیمارستانی در توکیو ادعا کرد که او هم تقریباً در همان زمان اثر انگشت  - 9

 منتشر شد، و نشان داد که برخلاف هرشل او متوجه منحصر به فرد بودن این اثر نشده است. 1889اکتبر  28ی نیچر در مطرح کرده بود در نشریه
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آزمایش تأثیر  یکنند که بر نتیجهساله چندان تغییری نمیی دوه یا پانزدهها )حتی بر اثر سانحه( در یك دورهتوانم بگویم که این نشانهمی 

 بگذراند.

ی ثبت و میان زندانیان مرحله ساختن مهر اثر انگشت بسیار دشوارتر از ساختن مهر دفتری است. چندین ماه است که این کار را در زندان، اداره 

دهم و با یك نشان میدهم، و تنها یك بار چگونگی انجام آن را دهم. من عمداً هیچ زحمت خاصی برای تشریح روش به خودم نمیانجام می

د که اد لازم از این قرارنخواهم که با دقت بیشتری این کار را انجام دهند. موهآناز کارمندان میاثر انگشت»یا دو بار مراجعه به اداره و بررسی 

 ی ارائه اندکی توضیحات شفاهی شود.مسؤول دفتر بتواند آماده

اند باید با دست خط خود امضا کند. هیچ کس حتی کمترین اعتراضی ندارد، و من مطمئن رساکنون هر کسی که در هوگلی سندی به ثبت می 

 هستم که این روش چنانچه مورد قبول عموم واقع شود تمامی اقدامات برای جعل اسناد پایان خواهد یافت.

هم چند اثر انگشت بگیرد قابل تأیید را به خود دهد و خودش « اثر انگشت»ی چند میزان درستی مدرك برای هر فردی که زحمت مقایسه 

ت به از بین ی که به ندرام و )حتی بر اثر سیاه شدن و گذشت زمان و بروز حوادثاست. من در بیست سال گذشته هزاران اثر انگشت گرفته

 گیرم در صورت مواجهه تعیین کنم. ام تا هویت هر کس را که اثر انگشت او را میرفتن اثر انجامند( آماده

ی ارتون در راجر تیکبورن در هنگام ورود به ارتش اثر انگشت خود را ثبت کرده بود، پروندهتوانم بگویم که اگر ثلاً برای ارزش این کار، میم 

 10شد.ی اثر انگشت خود به منظور مقایسه با اثر ثبت شده کاملاً بسته میمدت ده دقیقه با درخواست از او برای ارائه

کنم ترین امر در زندان است که به تصور شخص درآید. من فکر نمیرای شما فرستادم، چرا که معتقدم تشخیص هویت مهممن این نمونه را ب 

ا محکوم کرده، ادگاه او رددی که که نیازی به روشن شدن این نکته باشد. در این جا هدف از تشخیص هویت هر فرد در زنان و مقایسه با فر

یر این صورت در غی او را صدا بزنید و متوقفش کنید. اگر او خودش بود که خودش است. در کنم. شمارهیان میدر هر زمان شب و یا روز را ب

تواند ه میواقعاً مرده است و آیا این جسد اوست و یا بدلش؟ جسد دو انگشت دارد ک 1302ی شود که نیست. شمارههمان لحظه آشکار می

در پشت  «نگشتاثر ا»ده؟ حکوم کرممردی که به زندان آورده شده همان مردی است که دادگاه او را فوراً به این پرسش پاسخ دهد. آیا این 

 ای برای روشن کردن موضوع مورد مناقشه خواهد بود.کنندهرأی دادگاه دلیل قانع

                                                            
در دریاا گام شاد. در  1854کردند. راجر تیکبورن، وارث ثروتی عظیم، در سال یی تیکبورن صحبت می رسوایی پروندهتمامی لندن درباره 1874تا  1866های ر سالد -15

ی از اعضاای خاانواده اش است. او به هماین ترتیاب بسایاریمردی استرالیایی موفق شد تا مادر نیمه نابینای تیکبورن را متقاعد کند که او همان پسر از دست رفته 1866سال 

ی سنگینی پرداختاه ی هزینهها به طول انجامید و برای پرداخت مخارج قانونرا بر آن داشت که هویتش را بپذیرند. دادرسی این پرونده سال تیکبورن و بسیاری از وکلای برجسته

 ه گذراندن چهارده سال حبس کیفری شد.برداری به نام ارتون بود محکوم بشد. در آخر که مدعی کلاه
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ی عمومی از کنم استفادهمن فکر میسواد، چنین روشی موجود است که ها و معاملات، به ویژه در میان مردم بیبرای استفاده در سایر بخش 

ه جرأت کند در کدانیم که، غیرقابل تصور است فردی وجود داشته باشد تواند مشارکت اساسی در اخلاق عموم باشد. اکنون به خوبی میآن می

 دانند.حضور مأمور ثبت، هویت خود را جعل کند. وکلا هم درستی این مدرك را به خوبی می

ها را ی انجام این روش در سایر زندانکنم که با تأمل بر این موضوع بیندیشید و سپس از شما خواهم پرسید که آیا اجازهیاز شما درخواست م 

 دهید؟به من می

ز توانم بگویم که احتمالاً در حجم نسبتاً اندکی اکنند. من میمن هیچ شکی ندارم که آن آثار بدون هیچ حرف اضافی خود را به شما معرفی می 

ها، اگر شخص در دادرسی تواند مفید باشد، اما در بیشتر پروندهی یك کارشناس اثر انگشت میگیرند، مطالعهها که مورد پرسش قرارمیپرونده

ر تشخیص ررسی دقیق دبشود. من هیچ دو اثر انگشتی را مشاهده نکردم که پس از به این مطلب توجه کند در بیان حقیقت دچار خطا نمی

 ها را با دقت نگهداری کنید.دچار تردید شوم. احتراماً نمونهها آن

 اراتمند شما 

 دبیلو. هرشل

 

 

 ضمیمه:

ی آن مطلب کاری ها بعد به هرشل گرفت که قصد داشته دربارهی این نامه، سر جیمز بوردیون، سالهیچ فعالیتی در آن زمان انجام نشد. گیرنده 

 «میان انگشتانش سر بخورداز »انجام دهد، ولی اجازه داده تا 
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 فصل سوم ؛ نیاکان

 داروين در گالاپاكوس

دهد که چگونه چارلز انگیزی شرح میای هیجانتوانیم از خاستگاه انسان، و در واقع منشأ حیات آگاهی پیدا کنیم؟ آلن مورهد به گونهچگونه می 

ی بخش در ذهنش به نظریهی الهامجزایر گالاپاگوس رسید و سی چندین بارقهبه  1835داروین، در طی سفر طولانی خود با کشتی بیگل، در سال 

 تکاملش دست یافت.

ها چیز چندانی وجود نداشت که این جزایر را ی اینالجزایر مناطق گرمسیر در اقیانوس آرام بود. با همهترین مجمعگالاپاگوس پس از تاهیتی معروف 

لیل جزایر تنها به یك د د. شهرت اینخیز و زیبا نبودند و بسیار دورتر از مسیر کشتیرانی قرار داشتناهیتی حاصلها مانند جزایر تجالب جلوه دهد؛ آن

 داروین اهمیت بسیار د، ولی برایاندازه ناشناخته بودند. آن جا برای بیگل فقط بندری دیگر برای پهلو گرفتن بوبود؛ برخلاف سایر جزایر جهان بی

ا، هم در این ج»ی خود داروین: گیری کرد. به گفتهر این مکان دیدگاه منسجم وی در خصوص تکامل حیات شروع به شکلزیادی داشت. زیرا د

 «ایم، نخستین ظهور موجودات جدید بر زمیننزدیك شده -عماهاممعمای تمام  -رسد که ما به حقیقتی بزرگزمان و هم در مکان، به نظر می

الجزایر رسید، آنان ساحلی ی این مجمعترین جزیرهی چاتام، شرقین کشتی مانند دوزخ بود. هنگامی که کشتی به جزیرهالبته این جزیره برای کارکنا 

به  ین جا دریایی توفانی؛ گویی در اهای آتشفشانی سیاه و ترسناك را مشاهده کردند که در هم پیچیده، گره خورده و به هوا پرتاب شده بودنداز گدازه

رسد که گویی بر اثر آذرخش نابود شده زاری خشکیده و تنك چنان به نظر میشد؛ بوتهده است. در آن جا گیاه سبز به سختی دیده میسنگ تبدیل ش

خزیدند. آسمان تیره و ابری با هوای بسیار شرجی در بالای سر و جنگلی از های تنفرانگیز و کریهی میهای خرد شده مارمولكاست؛ و بر روی سنگ

دشایر اهش استافوری ذوب آهن زادگهای کوچك آتشفشانی که مانند دودکش بخاری سر برافراشته بودند، داروین را به یاد کارخانهمخروط

ای در خور کرانه»کند رسید. رابرت فیتزروی، کاپیتان بیگل، آن جا را چنین توصیف میانداخت. در آن جا حتی بوی سوختگی هم به مشام میمی

 «ظمی!نآشفتگی و بی

خوردند فیتزروی قایقی مملو از ملوانان را برای اکتشاف بیگل بیش از یك ماه در گالاپاگوس گشت زد و هرجا که به نقطه و محل جالبی بر می 

ه با دو افسر ل فرستاده شدند. در این جا داروین همرای جیمز به ساحاند که در جزیرهکرد. گروهی که برای ما اهمیت دارند کسانیی ساحل میروانه

 ها بازگردد.و دو ملوان با خیمه و آذوقه رها شدند و فیتزروی قول داد تا در پایان هفته برای سوار کردن آن

هایی در زیر آن و ها چندین سانتیمتر طول، دهانی بزرگ و گشوده همراه با کیسههای دریایی به اژدهاهای کوچك تبدیل شده بودند. آنمارمولك 

ها رفت آنکردند. هرجا او میهای هزارتایی حرکت میهای تاریکی نام نهاد. این جانوران در گروهها را شیطانكاف داشتند، داروین آندمی بلند و ص
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تر بود. سایر مخلوقات ساحل کردند، سیاهها زندگی میهای ترسناك هم که بر روی آنکردند و رنگشان حتی از آن سنگای دیگر فرار میبه گوشه

های سردند، های دریایی که هر دو جانوران آبها و خوكهای ماهی خوار ناتوان از پرواز، پنگوئنآور بودند؛ با کلانهای دیگری شگفتبه طریقه هم

 وید.دها در پی شکار جانوران ریز میبردند، و یك خرچنگ سرخ بر پشت مارمولكهای گرمسیری به سر میبینی در این آببه نحوی غیرقابل پیش

پیکر را در حال خوردن غذا پشت غولرفت، به تعدادی کاکتوس پراکنده رسید، و در آن جا دو لاكمی چنان که به درون خشکی پیشداروین، هم 

ندی از خود س صدای بلنبردند. سپ ها تقریباً ناشنوا بودند و تا زمانی که داروین در برابر چشمانشان قرار نگرفت، به وجود او پیمشاهده کرد. آن

ها به یك سمت رخاندن آنچا حتی یدرآوردند و سرهایشان را به درون لاك کشیدند. این حیوانات به قدری بزرگ و سنگین بودند که بلند کردن و 

 توانستند وزن یك مرد را تحمل کنند.ممکن نبود، و به راحتی می

هایی عریض همگی به آن نقطه ان بودند، و از چندین جهت در مسیر راهتر روهای مرتفعی آب شیرین در زمینها به سمت چشمهپشتلاك 

رفتند و هر از گاهی راه می رسیدند. به زودی داروین خود را در میان یك حرکت گروهی دوطرفه یافت. تمامی این جانوران در مسیر به آهستگیمی

رسید در دوران می روز ادامه داشت و به نظرهین حرکت گروهی در تمام شبانکردند. ابرای چرا در مقابل کاکتوسی که در مسیر قرار داشت توقف می

 شماری این حرکت در حال انجام است.بی

ی خوراك مصرفی کشتی خود شکار کردند، و خود داروین هم ها را برای تهیهدفاع بودند. صیادان نهنگ صدها از آنجانوران بسیار بزرگ تقریباً بی 

ها را زنده به انگلیس برد. بلایای طبیعی هم این جانوران را ها را گرفت که بعداً به کشتی آورد و آنهای آنسه تا از بچه بدون هیچ گونه سختی

 کردند.ها حمله میآوردند، لاشخورها به آنهای  کوچك سر از تخم در میپشتکردند. به محض این که لاكتهدید می

و حتی  -ی چهارپا که غیر عادی نبودیك نمونه -ها به بزرگی ایگوانای دریاییی )نوعی سوسمار( خشکی بود. آنی دیگر ایگواناالعادهی خارقپدیده 

ها بر های نارنجی و زرد و قرمز آجری پوشیده شده بود که گویی رنگهایی بر پشت خود از گیاه غازپا به رنگها برجستگیتر از آن بودند؛ آنزشت

رفتند، و تر این گیاه به سرعت از آن بالا میهای شادابمتری تغذیه می کردند و برای رسیدن به اندام 9ها از یك کاکتوس ناند. آها پاشیده شدهآن

جنگند به هایی که بر سر استخوانی میای را برایشان پرتاب کرد مانند سگاند. یك روز، هنگامی که داروین شاخهرسید که همیشه گرسنهبه نظر می

ها فرو باً در آناه رفتن مرتهایی که این جانوران در زمین حفر کرده بودند چندان زیاد بود که پای داروین در حین رحمله کردند. نقبآن شاخه 

ی دیگری با های جلویی و سپس ضربهی سریع با پنجهجا کنند، یك ضربهبهتوانستند خاك را جاآور میرفت. آن حیوانات با سرعتی شگفتمی

 ای عقبی. هپنجه

حال و رسد که قصد حمله و گاز گرفتن داشته باشند. اساساً هیولاهایی بینظر نمی آمیز داشتند، اگرچه هرگز بههایی تیز و ظاهری تهدیددندان 

کردند. یك بار یخزیدند و اغلب برای چرت کوتاهی توقف مشد به آرامی میها در حالی که شکم و دمشان بر زمین کشیده میآلود بودند. آنخواب
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اش بکشاند و سپس دمش را گرفت و حیوان را بیرون کشید. در کمال تعجب حیوان ی زیرزمینیها خود را به لانهداروین منتظر ماند تا یکی از آن

 به او حمله نکرد.ولی « برای چه دم مرا گرفتی؟»خواست بگوید: عصبانی روی برگرداند و با نگاهی خشمگین در چشمان داروین نگریست گویی می

من هم توجه زیادی به »ی منحصر به فرد را شمارش کرد. او برای معلم سابقش، جان هنزلو، نوشت: گونه پرنده 26ی جیمز، داروین در جزیره 

ه عنوان یکی دیگر از برا ها به نحوی باور نکردنی رام و اهلی بودند. پرندگان توجه داروین آن« برم که بسیار نادر باشندپرندگان داشتم و گمان می

ی چارلز، داروین پسرکی ها نشسته بودند. در جزیرهگذشت، بدون حرکت درون بوتهآزار جلب کردند، و در حالی که او از میانشان میجانوران بزرگ بی

آمدند، ا میجی آب خوردن به آن هایی را که براای نشسته بود و با چوبی که در دست داشت کبوترها و سهرهرا مشاهده کرد که در کنار چشمه

بردند. داروین رسید که پرندگان هرگز به خطر حضور او پی نمیآورد. به نظر میکشت. آن پسر غذا و خوراك خود را از این راه آسان فراهم میمی

ها و ا مهارتبومی آن جا یز ساکنان بتوانیم نتیجه بگیریم که ورود یك جانور شکارچی جدید به یك سرزمین، پیش از آن که غرامی»نوشته است: 

 «ه بار خواهد آورد.هایی برای آن سرزمین بقدرت آن غریبه سازگار شوند، چه ویرانی

ها و مارها پر شدند. از قرار معلوم بهشت هم ها، حشرات، مارمولكهای داروین از گیاهان، صدفای جادویی گذشت، و لیوانو به این ترتیب هفته 

ت تعادل با خودش بیعت در حالزمانی و معصومیت را در دل خود نهفته داشت. طست؛ با وجود تمام این موجودات، جزیره احساسی از بیچنین نبوده ا

ای کاملًا ریاچهی آتشفشان رفتند که دها در اطراف ساحل به درون یك دهانهقرار داشت و تنها مزاحم واقعی در این میان انسان بود. روزی آن

ی ساحل د. حاشیهر گرفته بورخشان قراشکل در درون آن قرار داشت. آب تنها چند سانتیمتر عمق داشت و بر روی بستری از نمك سفید و د ایدایره

ی عصیانگر یك کشتی شکار نهنگ، کاپیتان خود را کمی پیش بخش و بهشتی خدمهی آرامشرنگ پوشیده شده بود. در این نقطهاز گیاهان سبز کم

 قتل رسانده بودند و اسکلت آن مرد هنوز بر روی زمین بود.از آ به 

ترین این سرنوشت اغلب جهانگردهاست که در هر مکان پیش از آن که جالب»توانست منتظر داروین بماند و تأخیر کند. بیگل بیش از این نمی 

های خود کرد و پس از کشتی شروع به مرتب کردن نمونهین پس از بازگشت به دارو« جا را ترك گویندچیزها را کشف کنند، عجله دارند که آن

شدند و نه در هیچ جای دیگر، های منحصر به فردی بودند که تنها در این جزایر یافت میها نمونهرو شد: بیشتر آنی مهمی روبهکوتاه زمانی با نکته

گرفت. این نیز حقیقتی بود که ها و حشرات را هم در بر میدفشد خزندگان، پرندگان، ماهیان، صگونه که شامل گیاهان میو این موضوع همان

احاطه شدن در »ها تفاوت بسیار داشتند. بعداً داروین نوشت: های دیگر موجود در آمریکای جنوبی بودند ولی در همین حال با آنها شبیه نمونهآن

و پرهای  شمار در ساختار، و حتی اصواتد با جزئیات ریز بیجدیهای جدید، حشرات جدید، گیاهان میان پرندگان جدید، خزندگان جدید، صدف

تجلی ش چشمانم مدر پی رنگارنگ و گوناگون پرندگان که دشتهای معتدل پاتاگونیا و یا صحراهای خشك و سوزان شمال شیلی را به وضوح

 «انگیز بود.کردند، بسیار قال توجه و شگفتمی
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کیلومتر با  100تا  80کردند، در صورتی که بسیاری از جزایر تنها ی دیگر فرق میای به جزیرهها از جزیرهای دیگر را هم کشف کرد: گونهاو نکته 

آوری کرده بود، برای نخستین بار توجه او به این موضوع جلب شد؛ کوبی که از جزایر متفاوت جمعی مرغان خرمنهم فاصله داشتند. بر اثر مقایسه

 تواند بگوید که از کدام جزیره آمده است.پشت میالجزایر اظهار داشت که با دیدن لاك یك لاكین فرماندار مجمعاما بعد آقای لاسون، جانش

آوردند. همگی ها صداهای ناموزن و دلگیری از خود در میها بسیار کند بود و آنها و پرندگان کوچك هم این آثار مشهود بود. بررسی سهرهدر سهره 

ها تفاوت کمی با گذاشتند. رنگ پر و بال آنهای صورتی رنگ می ساختند و در هر بار چهار تخم سفید با خالدار میهای سقفخانه هایی کوتاه،با دم

ها نبودند که مشخصات جالب توجهی نداشتند؛ کردند )تنها سهرهشان، تغییر میای تا سبز، بنا به محل سکونتها از سیاه گدازههم داشتند: این رنگ

ها و نوع ونهگهای پر زرق و برق نواحی گرمسیری را نداشتند.( ولی خوار کاکل قرمز، هیچ یك از پرندگان رنگز چکاوك سینه زرد و مرغ مگسج

ها بسیار های مغزدار و دانهها برای شکستن میوهای منقار آنبرد. در جزیرهشد که داروین را در حیرت فرو میها یافت میمنقارهای متفاوتی در سهره

ها تغییر ها و گلمیوه ای دیگر منقارها برای تغذیه ازتر و مناسب برای شکار حشرات، و باز در جزیرهقوی و ضخیم شده بود، در دیگری منقارها نازك

هایشان بیرون اخاز سورها را کرم وشکل یافته بودند. حتی نوعی پرنده یافت می شد که فرا گرفته بود چگونه با استفاده از تیغ کاکتوس حشرات 

 بکشد.

ها سازگار کرده بودند. این های      پی در پی، خود را با توجه به آنها در جزایر گوناگون غذاهای متفاوتی یافته و طی نسلواضح است که سهره 

ها اند. آنولین بار در جزایر گالاپاگوس پدید آمدهها برای اکرد که آنهای بیشتری داشتند، بیان میها در مقایسه با سیار پرندگان تفاوتواقعیت که آن

ه در غیر این صورت کمسیرهایی  تا در برای مدت زمانی که احتمالاً طولانی بوده است، هیچ رقیبی برای غذا و قلمرو نداشتند و این امر باعث شده

های فعال زیادی اند، چرا که دارکوبدارکوب مانند رشد نکرده انواعها به طور طبیعی در میان . مثلًا سهرهها بسته باشد، رشد کنندممکن بود روی آن

ی دارکوبی هرگز پدید کنند و سرزمین دارکوب کوچکی در گالاپاگوس تأسیس شده است، و از این رو بعید است که سهرهجا زندگی می در آن

ها تغذیه می کند در صلح و آرامش کنار یکدیگر ماندند ها و گله از میوهای کخوار، و سهرهی حشرهخوار، سهرهی دانهآمد. به همین ترتیب، سهرهمی

 های جدید را فراهم آورده بود.تا بهترین روش زندگی را رواج دهند. مجزا بودن منشأ پیدایش گونه

ی دفتر ثبت کرد. او در نخستین نسخهباره درك نالجزایر اصل مهمی دخیل بوده است. طبعاً داروین تمامی مفاهیم آن را یكدر جایی در این مجمع 

ترین مباحث ی این احوال عنوان تغییراتی که بعداً انجام گرفت به یکی از بزرگها کرده بود، با همهی اندکی به سهرهوقایع خود که منتشر کرد، اشاره

ان ساز ایستاده ی کشفی چشمگیر، استثنایی و دورنهشد که در آستااو منجر شد. ولی در این زمان داروین باید متوجه می ی انتخاب طبیعینظریه

 است.

ها علناً ابراز نکرده بود، اما در دل هرچند که داروین تا قبل از رسیدن به این نقطه هرگز اعتراض و ایراد خود را به باور جاری غیرقابل تغییر بودن گونه 

ها در جزایر متفاوت ها و سهرهپشتخوار، لاكمواجهه با انواع مختلف مرغان مگس نسبت به این باور تردید داشت. ولی این جا در گالاپاگوس بر اثر
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ها بود؛ چنانچه تر از اینهای معاصر خود را مورد تردید قرار دهد. در واقع، موضوع مهمترین نظریهو انواع مختلف از یك گونه، ناگزیر شد بنیادی

ی منشأ حیات در های پذیرفته شده دربارهآمدند، پس باید تمامی نظریهاخته بودند درست از آب در میهایی که در فکر و ذهن وی غوغا به راه اندایده

ها زمان ای خرافی تلقی شود. سالتوانست افسانهمی -آدم و حوا و توفان نوح یقصه -گرفتند، و سفر پیدایش )تورات(زمین مورد تجدید نظر قرار می

گیرند. های پازل دارند شکل میرسید که در عامل نظر تمامی قطعهافتاد، اما به نظر میشد و جا میو بررسی اثبات میلازم بود تا نتایج یك تحقیق 

های بعدی آن دو را هایی محتاطانه و حدسی؛ چنانچه نوشتهشد ولو این که به شیوههایش به فیتزروی به ندرت دچار مشکل میبرای انتقال ایده

ی کشتی در شبی آرام در حالی که از گالاپاگوس دور ها در یك کابین باریك و یا عرشهی آنی و مباحثات و تجسم مواجههدنبال کنیم، بازساز

 کردند، ناممکن نیست.شدند و با نیروی دو مرد جوان عقاید خود را با اشتیاق به قصد ترغیب دیگری و کشف حقیقت ناب عرضه میمی

است؛ بلکه از چیزی بسیار ابتدایی تکوین و « خلق نشده»بینیم در یك لحظه ار بود: دنیا به شکلی که امروزه میفرض داروین به سادگی از این قر 

ای نه چندان دور آن تهود. در گذشوجود بتکامل یافته و هنوز در حال تحول است. تصویری شگفت از اتفاقاتی که در این جزایر به وقوع پیوسته بود، م

رندگان آمدند و با داشت. سپس پای از حیات در آن ها وجود نان آتشفشانی از دریا سر برآورده بودند، و در ابتدا هیچ گونهجزایر بر اثر یك فور

ی اوم بودند از قارههایی که نسبت به آب دریا مقهایی را در آن جا پراکندند. سایر دانهفضولات و احتمالاً گل و لای چسبیده به پاهایشان دانه

الجزایر وارد شدند. معهای شناور درختان به این مجی سوار بر تنهنوبی به صورت شناور به آن جا رسیده بودند. احتمالاً، خزندگان اولیهآمریکای ج

یی ای که به آن جا رسیده خود را با غذااند. هر گونههای خشکی زی تکامل یافتهها هم ممکن است خودشان از دریا آمده و به صورت گونهپشتلاك

ها را نداشتند منقرض ها که توانایی انجام این کار و یا دفاع در برابر سایر گونهشده سازگار کرده است. آنکه یافت می -زیست گیاهی و جانوری –

 اند.شده

شان به دام ها را دشمنان آنشان در پاتاگونیا یافت شده بود؛ ای رخ داده که پیش از آن استخوانالجثهاین اتفاقی است که برای مخلوقات عظیم 

یرا زانع فایق آمده بود، رده و بر موبی موجودات زنده به این فرایند تن داده بودند. خود آدمی هم جان سالم به در انداخته و نابود کرده بودند. همه

مامی تها بوده باشد. در واقع، ممکن بود تر از میمونیتر از رقبای خود بوده است، هرچند که در ابتدا موجودی بسیار ابتدایی، و ابتدایماهرتر و مهاجم

 اشکال حیات بر زمین از یك نیا و جد واحد ناشی شده باشد.

ارزش و کفرآمیزند. آدمی به همین ها از آن جا که در تضاد مستقیم با انجیل قرار دارند سخنانی بیکرده که تمام این حرفاحتمالاً فیتزروی فکر می 

های متفاوت گیاهان و حیوانات هم جداگانه خلق شده و تغییر و به شکل تصویری از خداوند در کمال آفریده شده و تمام گونه شکل پدید آمده

ها را ی منقار سهرهتر رفت و پرسش دربارهاند و این تمام ماجراست. فیتزروی حتی از این هم پیشها به سادگی از بین رفتهاند. فقط برخی از آننیافته

رسد که هر مخلوق با مکانی که قرار برانگیز خرد مطلق به نظر میاین هم یکی دیگر از تدارکات تحسین»اش وارونه کرد: ای حمایت از نظریهبر

 «جا زندگی کند سازگار خلق شده است.است در آن
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شد. او باور داشت که چیزی وجود داشته که گیرتر میناپذیرتر و سختهای انجیلی خود انعطافیافت، فیتزروی بیشتر در دیدگاههرچه سفر ادامه می 

های علمی شای از راز و رمز باقی بماند که از تمامی پژوهی اصلی جهان هستی باید کماکان در پردهما از درك معنای آن قاصریم؛ سرچشمه

توانست به تعالیم انجیل اکتفا یرد. او نمیزی را بپذتوانست چنین چیحظه داورین چندان پیش رفته بود که دیگر نمیلکند. ولی در آن سرپیچی می

و باید تمامی جستارهای خود را تا هر کجا « من از کجا آمدم؟»ترین پرسش خود رسیده بود: رفت. بشر متمدن به حیاتیها فراتر میکند و باید از آن

 گرفت.میکشاندند، پیکه او را می

کار، که های متضاد بود، یکی نگرشی علمی و تحقیقی و دیگری مذهبی و محافظهبینی رویارویی بینشپیشپایانی برای این بحث وجود نداشت. این  

 نجامید.ی تلخ در آکسفورد در بیست و پنج سال بعد ابه مواجهه

ای برای مواجهه حاد انواع صحنهتاختند انتشار کتاب داروین تحت عنوان منشأ ی داروین میهنوز هم با خشم به نظریه -کلیسا -اما، گروهی از مردم 

او توماس هاکسلی  کرد، ولی این خودداری در نزد دوستامان علم و مذهب فراهم آورد. خود داروین از مشارکت در این مقابله بسی ملاحظه میو بی

یلبرفورس در ومیان هاکسلی و اسقف ی شد. مواجههمعروف کرده بود، یافت نمی« سگ پاسبان داروین»اش از تکامل او را به که دفاع مهاجمانه

 ی داروین به قلم رونالد کلارك از این قرار آمده است:نامهزندگی

، انجمن پیشرفت علم انگلستان برای گردهمایی سالانه در آکسفورد جمع شدند، 1860ی داروین[ هنگامی که، در تابستان بدبینی ]نسبت به نظریه 

قعه وزدهم باشند. این والم در قرن نعترین رویدادهای تاریخ ود. اعضای این انجمن قرار بود شاهد یکی از تماشاییدر حال و هوا و اذهان باقی مانده ب

ای از مان بهرهزلیسا در آن ی سخنان ساموئل ویلبرفورس، اسقف آکسفورد، و توماس هاکسلی پیش آمد. ویلبرفورس هم مانند سایر اهالی کبر پایه

 علم نبرده بود.

شناختند و اگر او از گری تراز اول میویلبر فورس را مجادله»بینی و سالن مملو از جمعیت بود. هاکسلی بعدها نوشت: ها قابل پیشد آنبرخور 

 «مناسب نداشتیم گرفت ما فرصتی برای انجام دفاعیهای خود به درستی بهره ممهره

او متوجه شد قصد ویران کردنش را دارد. سپس ویلبرفورس روی به هاکسلی کرد و  ویلبرفورس، با بیانی شیوا و روان، از هاکسلی تعریف کرد که 

 «رسد و یا از طرف پدربزرگش.کند میهایی که ادعا میعاجزانه از او خواست تا بگوید که از طرف ماردبزرگش به نسل میمون»

 «سپرده است. خداوند او را به من»هاکسلی رو به فرد کنار دستش کرد و با صدای بلند گفت:  

های فراوان بخشیده و از نسانی که طبیعت به او نعمتای بوده، یا ااگر از من بپرسند آیا نیایم میمون درمانده و بیچاره»او ]در کرسی خطابه[ گفت:  

ظور به استهزا کشاندن یك بحث ها آن استعدادها و نفوذ کلام را صرفاً به منی ایناستطاعت مالی عظیم و نفوذ پردامنه برخوردار بوده، و با همه

 «دهم که نیاکانم آن میمون است.گیرد، بی تردید پاسخ میعلمی جدی به کار می
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احترامی به یك اسقف در بیش از صد سال پیش علم بسیار نادر بود: توهین به او هاکسلی به دشت و با تمام توانی که داشت پاسخ او را داده بود. بی 

شویق کردند. ولی تان شروع به تر بود. بانویی والامقام در میان جمعیت بر اثر این حادثه غش کرد. بیشتر حاضریار عجیبدر جمع و در قلمروش بس

 ه انجیل را بر بالایدر حالی ک رد. اورابرت فیتزروی از جای خود برخاست و بحث خود با داروین را در کشتی در سی سال پیش به یاد آورد و بیان ک

جی گولد،  ت، و استفندست نیس منشأ تمامی حقیقت است. هیچ گزارش دست اولی از این داستان در« این»اشته بود اظهار داشت: سر خود نگاه د

ست. ولی ش درآورده اشناسی هاروارد، معتقد است که هاکسلی بعدها بیست سال پس از آن ماجرا بیشتر این محاورات را از خوداستاد زیست

کماکان از جمله افراد مورد نفرت ویلبرفورس به  1873ست نشده که هیچ کس نسبت به آن تردید ندارد. هاکسلی تا سال التحریری به آن پیوبعد

برای یك بار »ای کرد: د خندهآمد، تا زمانی که این اسقف از اسب بر زمین افتاد و برخورد سر او با سنگ سبب مرگش شد. هاکسلی نزد خوشمار می

 «م تماس پیدا کردند، و نتیجه هلاك او را در پی آورد.مغز او و واقعیت با ه

 

 فصل چهارم ؛ شهیدان

 قرباني انقلاب

ها مزاحم هر دوی آن اطی دائماً مداران افرآنتوان لاووازیه، کاشف اصلی اکسیژن و نیای شیمی نوین، یك وجه تشابه با آلبرت اینشتین داشت: سیاست

ز دست اجان خود را  جویی ژان پل مارا، رهبر انقلاب فرانسه،دی بر اثر انتقامحگریخت، ولی لاووازیه تا  هاشدند. اگرچه اینشتین از چنگ نازیمی

 داد.

 هنگامی که لاووازیه در پایان قرن هجدهم به مقام دانشمندی رسید، علم شیمی هنوز در دوران تاریکی خود به سر می برد. مردم بر این باور

ی عنصر شناخته شده 108عنصر از  20ها چهار عنصر در طبیعت وجود دارد: خاك، باد، آتش و آب. لاووازیه نه تنها فشردند که تنارسطویی پای می

را « فلوژسیون»ای اسرارآمیز به نام ها مادهبلکه معمای آتش را هم حل کرد. در آن زمان آتش مردم را گیج کرده بود. آن 11کنونی را کشف کرد،

توان آید و مید. ولی لاووازیه با انجام آزمایش عملاً نشان داد که آتش در اثر ترکیب گرما با اکسیژن به وجود میپنداشتنی سوختن میماده

 فلوژیسیون را کنار نهاد.

                                                            
ی اکسیژن عناصر جدید او گوگرد، فسفر، کربن، آنتیموان، نقره، آرسنیك، کبالات، معرفی شده است. به علاوه 1789یه در سال زلاووا« طرح ابتدایی شیم»این فهرست در  -16

ودناد ولای ایان ناخته شاده بز عهد عتیق شمس، قلع، آهن، منگنز، جیوه، مولیبدن، نیکل، طلا، پلاتین، سرب، تنگستن و روی بودند. عناصر آشنایی چون آهن، نقره و طلا البته ا
 توان این عناصر را تجزیه کرد.ها عنصر هستند و نمیکشف لاووازیه بود که آن
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لت ی وصول مالیات برای دومیلیون فرانك در مقاطعهولی او مرتکب دو اشتباه فاحش شد. اگرچه شخصی ثروتمند و فرزند یك ملاك بود، ولی نیم 

توانست هر مبلغ مازاد بر میزان ثابت تعیین شده از جانب دولت برای گذاری کرد، میاری کرد. شرکتی که او در آن سرمایهگذفرانسه سرمایه

ی هجدهم )فرانسه( هیچ گروهی بیشتر از کرد و در سدهآوری میآوری مالیات برای خود ضبط کند. طبعاً شرکت هم هر چه پول بود جمعجمع

ی ی حاصل از مقاطعهآوری مالیات نداشت، ولی درآمد سالیانهکاران وصول مالیات مورد نفرت مردم نبودند. خود لاووازیه هیچ نقشی در جمعطعهمقا

ی مالیات همچنین به عنوان مدیر عامل شرکت مقاطعه 12شد.لیور می 000,100کرد که حدودوصول مالیات را برای تحقیقات علمی هزینه می

و این امر سبب  13ت کرده بود که دیواری در اطراف پاریس بنا کنند تا فروشندگان نتوانند اجناس خود را بدون پرداخت مالیات به فروش برسانند.موافق

 ی کشور به او وارد شود.ی عمدی محروم کردن مردم پاریس از هوای تازهشد تا اتهام شرکت در نقشه

 رسخت بود.اشتباه دوم او تبدیل مارا به دشمنی س 

ی ای به نام تحقیقات فیزیکی دربارهجزوه 1780مند بود که به شهرت و اعتبار علمی دست یابد. در سال های پیش از انقلاب علاقهمارا در سال 

ر وارد شود. زیرا هوای گرم به آن فشای سرپوشیده خاموش میی شمع درون یك محفظهآتش نوشت او در این جزوه عنوان کرده بود که شعله

 آورد و آتش هم سیالی گداخته است.می

ی مارا توسط فرهنگستان ی ژورنال دو پاریس را وادار کرد تا خبری مبنی بر تأیید نظریهی مارا مخالفت کردند، او نشریههنگامی که مردم با مقاله 

 علوم )که لاووازیه رئیس آن بود( به چاپ برساند.

ی ی همان نظریهکه چیزی به جز تغییر یافته -ی مارا راریع عمل کرد. او به نشریه نوشت که فرهنگستان نظریهلاووازیه در رد این مطلب بسیار س 

 لب را فاش کرد.مومی این مطعهم ندارد. وی افزون بر آن روش غیر مسؤولانه مارا در بیان  و چنین قصدی -فلوژیسیون نیست را تأیید نکرده است

 ما را به دشمن قسم خورده لاووازیه تبدیل شد.از آن لحظه به بعد بود که  

کمیسیون باروت  -های دیگردر میان مسؤولیت -او مدیر 1789البته باید بدانید که لاووازیه مشتاقانه خادم مردم بود. در زمان شروع انقلاب در سال  

شده بود. به زودی شایع شد که لاووازیه این کار را عمداً برای حفظ و نگهداری باروت بود. مقداری باروت پیش از سقوط باستیل در آن جا ذخیره 

های او همکاری با نِکِر، وزیر دارایی کردند، انجام داده است. یکی دیگر از مسؤولیتکه به استحکامات حمله می« پرستانیمیهن»برای از بین بردن 

 شانزدهم بود. اکنون او در پی یافتن یك شغل دولتی بود.

                                                            
 فرانك، بسیار بیشتر از آن که با این مبالغ قابل قیاس باشد. 000/500ه پول رایج امروز معدل ب -17

از فرار قربانیانش به کار گرفته شاد. مادت زماانی  آن توسط دولت انقلابی برای جلوگیریی سرخ آشناست، بعد از ین دیوار به دور پاریس که برای خوانندگان رمان رازیانها -18
 هایش بر جای مانده است.طولانی است که این دیوار فرو ریخته و تنها نام دروازه
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در یکی 14ی اشراف و متوسط را به اوج برساند.ای به نام دوست مردم کرد، تا با استفاده از آن نفرت از طبقهارا شروع به انتشار روزنامهدر این میان م 

 های آتشین او چنین آمده است:از سخنرانی

های دیگران را به خود نسبت خود ندارد و ایدهای از آن ی لاووازیه، پدر مغشوش پرهیاهوی اکتشافات پر سروصدا چه بگویم؟ او هیچ ایدهو درباره 

گونه که دهد همانها را تغییر میکند؛ ایدهگیرد رد میها را به همان راحتی که در اختیار میها را درك کند، آنتواند آندهد. ولی از آن جا که نمیمی

ی ن و گرمای نهفته را برگزید. من او را دیدم که در ابتدا شیفتهکند. او در مدت شش ماه به ترتیب اصول آتش، سیال آتشیهایش را عوض میکفش

سپس با فرض این  15رحمی آن را رد کرد. چندی پیش او به رهبری کاوندیش راز ساختن خاك از آب را کشف کرد.فلوژیسیون شده بود و بعد با بی

 ی قابل اشتعال تبدیل کرد.که این مایع از هوای خالص و هوای قابل اشتعال ساخته شده، آن را به ماده

لیور فراهم آورده،  000/100اگر از من بپرسید که این مرد برای کسب این شهرت چه کرده، پاسخ من این است که او برای خودش درآمدی معادل  

به  د موریاتیك و شوره رارا به اسی ب دریاپاریس را درون زندانی از دیوارهای بلند حبس کرده و اصطلاح اسید را به اکسیژن، فلوژیسیون را به ازت، آ

ی افتخار در آن زمان( تکیه آوردهایش، بر برگ بو )نشانهاند. در کمال افتخار از دستها ادعاهای او برای جاودانگینیتروژن تبدیل کرده است. این

 کنند.ها ستایش میزده در حالی که چاپلوسانش او را تا اوج آسمان

کن، رئیس کمیسیون باروت، عضو خوار، شاگرد لال سوئیسی )نِکِر( مالیات جمع، جناب آقای لاووازیه، پسر زمینهاای رهبر گروه شارلاتان 

برد د لذت میلیوری خو 000/100کنید که این مرد کوچك و حقیر و پست که از درآمد شمرم. فکر میفرهنگستان علوم، من تو را خوار و پست می

ب روت به باستیل در شو انتقال با میلیون هزنیه در برداشته، 30حبوس کردن پاریس در زندانی با دیوارهایی که دلیل دیگری برای شهرت به جز م

ترین اکنون به نزدیك د. او از همای شیطانی ندارد! و او اکنون به دنبال این است که خود را به عنوان استاندار پاریس منصوب کنجولای، دسیسه 31

 چراغ آویخته شده است!

هایش باقی ماند. یك سال بعد در اوج دوران وحشت های بیشتری بود به قتل رسید. وی اثر سیاهکاریهنگامی که در پی اعدام 1793مارا در سال  

جی.  توانستند منکر آن شوند.جرمی که به راحتی نمی -آوری مالیات دستگیر شدندروبسپیر، لاووازیه همراه با بیست و هفت نفر دیگر به جرم جمع

 دهد:ی خود شرح مینامهای. کاکران ماجرای دادگاه لاووازیه را در زندگی

                                                            
ترین اشتند. بر اثر کمداز صحبت کردن در مقابل او هراس  مردم»سابق، مارا، اکنون دیگر به یك سیاستمدار مخوف تبدیل شده بود. یکی از حامیانش گفته است « دانشمند» -19

 «کرد.شد و دهانش کف میکرد او بیش از اندازه خشمگین میاش اصرار میهداد و اگر کسی بر عقیدهایی از خشم را بروز میمقابله نشانه

ای( به یکی از عناصر دیگر یعنای خااك را ی تبدیل آب )یکی از چهار عنصر افسانهدربارهین مطلب تعبیری هجوآمیز از آزمایش لاووازیه است. او قصد داشت تا باور کهن ا -20
لی از وزن ظرف کاسته شد. به ایان وروز جوشاند. در آخر رسوبی در ظرف نمایان شد وزن آب تغییر نکرد  100انکار کند. مقداری آب را در یك ظرف در بسته و محکم به مدت 

کارد. او هرگاز چناین ی هنری کاوندیش کااملاً اشاتباه میای بود، که به تدریج از ظرف بر اثر گرما جدا شده بود. مارا دربارهمانده از ظرف شیشه ی بر جایترتیب رسوب شیشه
 آزمایشی را انجام نداد.
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هیکل با صدای پر طنین، و به راستی از  های برافراشته محاصره کرده بودند. رئیس دادگاه کافینهال، مردی درشتمتهم را مأموران پلیس با سرنیزه 

ن گروه از افتادن ای ی به مخمصهانداخت. جمعیت در آن جا حضور داشت و برای مشاهدهافرادی بود که در دل دشمنان جمهوری رعب و وحشت می

های شد همراه با خندههایی که از او میکردند. از همان ابتدا پاسخ متهم به پرسشآوردند و از خود پذیرایی میزادگان به یکدیگر فشار مینجیب

 و هرزگی آلوده شده بود. تمسخرآمیز بود. فضای دادگاه کلاً به نوعی لودگی

ی گیران آمارهای نادرستی دربارهای از اتهامات به زندانیان گشود. یکی از اتهامات از این قرار بود که مالیاتدادستان پرونده را با وارد آوردن مجموعه 

ر داشت که میزان تهمان اظهامی از گامی که یکسودشان در قرارداد، برای حکومت فرستاده بودند تا در تمدید آن شرایط بهتری نصیب خود کنند. هن

ها نباید با ه بیان دیگر آنبخیر دهد.  ه و یامالیات ثابت بوده و در اختیار شرکت نبوده است، رئیس دادگاه با عصبانیت از او خواست تا پاسخ مستقیم بل

 کردند.دادگاه بحث و مجادله می

باعث تمامی »ها را یافته از حکومت کرد و آنخود را شروع و زندانیان را متهم به دزدی سازمانهای دیگر، دادستان سخنرانی پس از طرح پرسش 

 است.« ها بر فرانسه تحمیل شدهمدت»خواند که « هاییزیان

مندی ارائه دهند، چرا توانستند دادخواست نیروترین اراده در جهان هم مشاوران و وکلای زندانیان نمیی دفاع شد، ولی با قویمحاکمه وارد مرحله 

داشتند، ها جرأت حمایت قاطعانه از متهمان را نترین اراده در جهان را داشتند؟ آنها قویکه زمان کافی برای این کار را در اختیار نداشتند. ولی آیا آن

توانست سبب گرفتن تخفیف شود ها هر چه که مییافتند. آنکردند، حتماً به زودی خود را در کنار موکلانشان در بازداشتگاه میچرا که اگر چنین می

 ی ننگین خود را بیان کرد:جمله فینهال]مانند فعالیت لاووازیه در حوزه علم[ را ارائه دادند که نامربوط شناخته شد. و در این هنگام بود که کا

یش از نشستن بر گذارد، که پبی بر قاضی و یا هیأت منصفه توانست هیچ تأثیرمعنا، نمیدفاع، دهان بسته و بی« جمهوری نیازی به دانشمند ندارد»

ضی کند که کار به ی رأی دادگاه گرفته بودند. ولی شکل ظاهری عدالت به اجرا درآمد، تشریفاتی که مخالفان را راشان تصمیم خود را دربارهجای

 ت رسیده بودند ارضا شود.قدر جویی کسانی که اکنون بهدرستی انجام شده است، تا در واقع حرص و شهوت انتقام

بندی کرد. کافینهال که خودش وکیل بود، پی برد که هیچ نقطه ضعفی در پرونده وجود ندارد، و دادگاه انقلابی سپس رئیس دادگاه شروع به جمع 

ی از اختیاراتش باشد ممکن است مایة ی گیوتین زمانی که فراترقدرت بررسی جرایم پیش از انقلاب را ندارد. فرستادن بیست و هشت نفر به زیر تیغه

 او برای مرتب کردن اتهامات به شدت دچار مشکل شده بود: 16دشمنی شود که با یك اهرم او را احاطه کرده و سبب سقوط خود او شود.

ویی به مردم فرانسه و اخاذی از ی ممکن به دشمنان فرانسه، از طریق همه نوع زورگای بر علیه مردم فرانسه چیده شده تا به هر وسیلهآیا دسیسه» 

ی مالیات، در حالی که های مقاطعهگذاری در شرکتبا اخذ شش و ده درصد سود به منظور سرمایه 17این مردم، از طریق آب بستن به مزارع توتون،

                                                            
 سپیر اعدام شد.ین واقعه در حقیقت پیش آمد. خواننده ممکن است خوشحال شود که بداند کافینهال چند روز پس از سقوط روبا -21
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با سرقت از مردم و خزانه و با محروم کردن  شد،داری فرستاده میقانوناً فقط حق برداشت چهار درصد را داشتند، با نگهداری مبالغی که باید به خزانه

ها تا همین اواخر، به دشمنان ملت از تصرف دارایی کافی برای جنگ با حاکمان ستمگری که در برابر جمهوری به پا خواسته بودند و با یاری آن

 «فرانسه فرصت روا دارند؟

ندی، اتهامات جدیدی به متهمان وارد کرده باشد. بها قاضی به هنگام جمعآنشماری در تاریخ حقوق سراغ کرد که طی ها و محاکم کمباید پرونده 

شروع شد هیچ  1794ر سال دحقیقت این است که دادخواست ارائه شده پنج، ده و یا پانزده سال پیش تنظیم شده بود و این موضوع که جنگ 

یأت منصفه هم رأی هرد. تمامی کقطعی  نونی بیان و محکومیتی زندانیان راتأثیری بر پرونده نداشت. اکنون کافینهال مطلب را بر اساسی ظاهراً قا

 کاربودند: گناه

آن جا  در میان ناظران موجی از هیجان به راه افتاد. انتقام شیرین است. جمعیت شادمان و خشنود محکومیت را تا زندان موقت همراهی کردند که در 

رفتند خورند به پیش میتکان می ها در حالی کهبه آرامی در خیابان« تابوت زندگان»ار بر گاری اعدام، به دست جلاد، سانسون، سپرده شوند. آنان سو

های معین برای این که ساکنان شهر به قربانیان خود کشید. در طول مسیر گاری در مکانکرد و هورا میشان جمعیت آوازخوان، پایکوبی میو همراه

عدام ی انقلابی[ به سکوی ادادند تا سرانجام در حال کارمانول ]آواز و پایکوبکرد. به همین ترتیب به راه ادامه میمی دشنام دهند و توهین کنند توقف

 رسیدند.

افتاد، جسد جدا شده را شد تا از سکو بالا رود. تیغه میشد: به کسی که نامش در ابتدای فهرست بود دستور داده میجا هیچ تشریفاتی طی نمیدر این 

 را می گرفت. لاووازیه نفر چهارم بود. بردند و نفر بعدی فهرست جای اومی

یك لحظه »شناس از این قرار برایش سوگواری کرد: ترین وقایع انقلاب بود. ژوزف لاگرانژ ستارهمرگ او، در سن پنجاه و یك سالگی، از اسفناك 

 «واهد بود.ل زمان هم برای پیدایش یکی مثل او کافی نخسا 100تمام چیزی بود که برای قطع سر او لازم بود. احتمالاً 

 

 فصل پنجم ؛ علم تو خالی

 زمين توخالي

                                                                                                                                                                                                     
ی توتون در پاریس بود. مارا کمیته را متهم به آب بستن به توتون برای افزودن ب ساود خودشاان کارد. ولای در اتهامات مارا. لاووازیه یکی از اعضای کمیته یکی دیگر از -22

 کردند و این کار هیچ تأثیری در طعم آن نداشت.یحقیقت آب برای حفظ توتون در طی نگهداری به آن اضافه شده بود. توتون را پیش از فروش خشك م
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 اند. مطلب زیر از کتاب بامداد جادوگران به قلم برژیه و پاول نقل شده است:این داستان شگفت را نویسندگان بسیاری تصدیق کرده 

منصبان تواند فناور، دانشمندان و صاحبرسد هیچ چیز نمیرف جنگ می کند. به نظر میهستیم. آلمان تمام قوای خود را ص 1942در آوریل سال  

 ارتش را از انجام امور ضروری خود منحرف کند.

ترین عملیات محرمانه تلقی کرد. یافت و رایش آن را یکی از بزرگ ی این احوال، سفری تحقیقاتی با تأیید گورینگ، هیملر و هیتلر سازمانبا همه 

ی پرتوهای فروسرخ هایش در زمینهها تحت هدایت دکتر هاینس فیشر  که به دلیل فعالیتترین کارشناسان رادار بودند. آنعضای این گروه برجستها

 این که این ترین تجهیزات راداری مجهز بود. با وجودی روگن در دریای بالتیك مستقر شدند. گروه به پیشرفتهشهرت فراوان دارد در جزیره

 ها نیاز داشتند.تجهیزات چندان در دسترس نبودند و در مراکز فرماندهی اصلی نیروی دفاعی آلمان سخت به آن

ای داشت که هیتلر در شد زیر نظر ستاد فرماندهی نیروی دریایی ارتش بود زیرا اهمیت بسیاری برای هر حملهاما، مشاهداتی که در روگن انجام می 

 ها بود.ی جبههتدارك آن در همه

ی خاص رسید که نسبت به آن زاویهدرجه به سوی آسمان تنظیم کرد. به نظر می 45ی دکتر فیشر، به محض ورود به مقصد، رادار خود را با زاویه 

است چه کاری ار ستند که قرها نمی دانچیزی برای مشاهده وجود نداشته باشد. سایر اعضای گروه گمان کردند که آزمایشی در حال انجام است. آن

 ها رسید.انجام دهند. موضوع فعالیت این گروه بعداً به اطلاع آن

ای ارائه داده در کمال تعجب این افراد، رادار در همان وضعیت برای چند روز ثابت ماند. آنان بعداً پی بردند دلیل انجام این کار چیست: هیتلر نظریه 

خل آن هستیم. کنیم و در دای زمین زندگی نمیکه معقر و گود رفته  است. ما در خارج از کرهبود مبنی بر این که زمین نه محدب و برجسته بل

می بود. با رود. موضوع فعالیت این گروه نمایش این حقیقت به روش علی گرد راه میوضعیت ما با مگسی قابل مقایسه است که درون یك کاسه

ست آید. این ن کره به دور دروکنند این امکان وجود داشت که تصویری از نقاط بسیار د انعکاس پرتوهای رادار که در یك مسیر مستقیم حرکت

 های اسکاپافلو بود.رتش انگلیس مستقر در آبای تصویری از ی دیگری هم داشت و آن تهیهگروه وظیفه
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 فصل ششم ؛ خدمات رفاهی

 ي قهوهكلدي و دانه

 850های قهوه را در سال شند باید سپاسگزار کلدی، بُزچران یمنی باشند که قدرت نهفته در دانهنوها نفر که در سراسر جهان قهوه میمیلیون 

ی هفدهم و استاد ن در سدهی آنتونیوس نایورن، کشیش و پژوهشگر کلیسای مارونی لبنامیلادی کشف کرد. این داستان با مشقت فراوان به وسیله

 کند:گونه بیان مییکوب آن را اینآوری شد. هنری جالهیات دانشگاه سوربن جمع

ی میان انسان و بز همیشه دادوستدی برقرار بوده است. وضعیت در اینجا، در صحرای یمن در سواحل دریای احمر به همین منوال بود. در دامنه 

رویید و ها چیزی نمیدر ارتفاعات این کوه خورد.به چشم می هایی زرد و قرمز رنگها، کوههای این منطقه گیاهان اندکی می رویید. در میان آنکوه

ا حالی نزار باز رفتند. پس از یك هفته بسیار لاغر و بدر پی تا نوك قله بالا میانسان هم به آن جا پای نگذاشته بود. فقط بزهای فراری پی

 گشتند.می

ت به بالا رفتن از کوه و تپه، جویدن برگ درختان و اشتیاق ابدی ی این مخلوقاها بر وظایف خود به خوبی واقف بودند. آنان نسبت به علاقهبزچران 

از گردند. ولی ببه آهستگی  های مرتفع بروند وبه خوردن نمك آگاهی داشتند. می دانستند که ممکن است بزها برای یك هفته و یا بیشتر به کوه

خوابی و ناآرامی شده بودند. ها مبتلا به بیکرد. آنرا با مشکل مواجه می شاندادند که نگهاباناناکنون این حیوانات رفتار جدیدی از خود بروز می

ها با کردند. آنبع میالعاده بعرفتند، با جست و خیز یکدیگر را تعقیب کرده و به نحوی خارقها بالا میچندین شب متوالی بود که بزها از روی صخره

 شدند.پریدند و به سرعت از آن جا دور میآمیز از جای خود میای تشنج، ناگهان به گونهشان سرخ شده بودهایدیدن بزچران در حالی که چشم

گفتند، مشغول بررسی و تحقیق شد. دو رأس از حیوانات را یافتند و از این رو مدیر صومعه، که او را امام میراهبان برای این مشکل توضیحی نمی 

 شود.مینای باشد، مشاهده ها که بر اثر نوك زدن پرندهشانی از سوراخ شدن نوك پستان آننزد او آوردند. بزچران اظهار کرد که هیچ ن

 «اند.بزهای شما حتماً مسموم شده»راهب گفت:  

 «چه نوع سمی ممکن است یافته و از آن خورده باشند؟»ها، پرسید: مردی به نام کلدی، سرپرست بزچران 

 «نظر بگیرید.ها را زیر شان بروید و آنبه دنبال» 

 خوابیدند.بزها کماکان فعال بودند و نمی 
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 ای جلب شد.سرانجام توجه کلدی به درختچه 

 «ها شور و تحرك برانگیخته است یافتیم!ما گیاهی را که در آن» 

های سفید آورد. به زودی شکوفهمیهایی صاف و کوچك به رنگ سبز تیره، که تقریباً برگ بو را به یاد این گیاه بیشتر بوته بود تا درخت، با برگ 

های کوچکی بودند که رنگ بنفش هایی که مانند توتهایشان بر روی زمین ریخت، میوهها رسیدند و میوهها روییدند. بعضی از آنیاس مانند از ساقه

فت و ضخیم دارد. اما شاخه را بارها و بارها ای سشدید که هستهیمفشردید متوجه ها را در میان انگشتان خود میعجیبی داشتند. اگر یکی از آن

ر مجموع، شناخت، ولی دآورد که میچرخاند و بیشتر دچار حیرت شد. چیزی که او در دست داشت خصوصیات بسیاری از گیاهانی را به یاد می

 خصوصیات این گیاه ناشناخته بود.

 «اند؟بزهای شما از این خورده» 

 اند.های ناشناخته یافت شده که بزها کاملاً آن را چریده و از بین بردهبوته ای از اینکلدی پاسخ داد بیشه 

 «در چه سمتی؟» 

 «به سمت شمال» 

ی گرم و ها به بیشه رسیدند. آن بیشه در یك درههای خار، امام و کلدی با راهنمایی سایر بزچرانها و بوتهنوردی بر روی صخرهها کوهپس از ساعت 

 های رشد یافته بودند تا درخت.متر ارتفاع داشتند و بیشتر شبیه به بوته 4تا  2ها از . چه درختان جالبی! آنمرطوب قرار داشت

ها هیچ ها را جوید، ولی به سرعت آن را به بیرون تف کرد. آنکس قبلاً چیزی شبیه به این ندیده بود. امام چند برگ و شکوفه را چید و آنهیچ 

 ای که بزها را به سمت خود جلب کنند.تند و یا رایحهی قابل توجهی نداشمزه

 های پوستی موجود برای یافتن شرح گیاه ناشناخته بدون نتیجه جستجو شدند.پس از بازگشت به صومعه، نسخه 

 «درآمده است. به نظر من این بوته وحشی نیست، بلکه کاشته شده و پس از آن که باغ به حال خود رها شده به این شکل وحشی»امام گفت:  

 «ی متروك وجود داشته باشد؟چگونه ممکن است باغی در نزدیکی و یا درون آن منطقه»کلدی پرسید:  

ی پادشاه اتیوپی پوستی از آفریقا تحت سلطهها پیش سرزمین ما را کافران به تصرف درآوردند. منظورم مسیحیان سیاهباید شنیده باشید که قرن» 

 «اشد.کنم که این درخت کفا ببه نام کفا از دریای احمر گذشتند و به این جا آمدند. من فکر می ها از قلمروییاست. آن
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 «ی آن شنیده باشیم. ولی این درخت مانند سایر درختان است.اگر درخت خواص جادویی داشته باشد حتماً باید درباره»کلدی با تردید گفت:  

 گیاه عجیب خواص اسرارآمیزی دارد و یا خیر. آن شب امام مصمم شد تا پی ببرد که آیا این 

 ای تهیه کند.تصمیمی گرفت تا جوشانده 

ی آن بود مواجه شد. توجه او به هایی سخت که میوهای خرد کرد. قاشق با هستهبا یك قاشق چند برگ و گل از این گیاه را درون یك ظرف شیشه 

ای از قوری به مشامش رسید رنگ به دست آمد و رایحهی این کار محلولی تیرهدر نتیجه ها ریخت.ها جلب شد. او مقداری آب جوش روی آندانه

 که قبلاً هرگز این بو را استشمام نکرده بود.

 ی خواب کرد.ای تلخ، مانند چوب سوخته داشت. سپس دراز کشید و خود را آمادهی داغ را نوشید. جوشانده مزهامام لیوانی پر از آن جوشانده 

 از چند لحظه احساس کرد که تحت تأثیری سحرآمیز قرار گرفته است. او را حالتی از سرخوشی فرا گرفته بود.پس  

ای غیر عادی فعال، کرد. ذهنش به گونههایش احساس سبکی عجیبی میاز بیشتر شدن ضربان قلبش نگران شد. اندکی عرق کرده بود و در اندام 

ت و بدون جهشی برخاس کرد که گویی پس از سی ساعت خواب دوباره نیرو گرفته است. باسرزندگی و قدرت میخشنود و هشیار بود. چنان احساس 

 خستگی شروع به قدم زدن در اتاق کرد.

ونه که گها که در خواب عمیق بودند به سختی از جای برخاستند، هماننیمه شب به وقت نماز وارد راهرو شد تا برادران را از خواب بیدار کند. آن 

 پیامبرشان گفته بود.

اش دلپذیر بود. شان را با نوشیدنی تلخ و سیاه، تر کرد. طعمی ناخوشایند داشت اگرچه رایحهها و زبانها آمد و لبولی امام به سراغ تك تك آن 

ساس خستگی از  خواب بوده است. احها که به مقداری کافی نوشیده بود فراموش کرد که قبلاً ها داد. یکی از آننوشیدنی توان برخاستن به آن

 کرد.هایش را حس نمیهای آویزان به شانهمفاصل زانویش رخت بربست و دیگر سنگینی دست

ی این نعمت بر اکسیر نامی با دو معنا کردند. به شکرانهی کفا شاداب میی دانههر شب در وقت نماز، امام و یارانش خود را با نوشیدن جوشانده 

فا را در بر داشت. کفته شدن از های قهوه و همچنین برگررا قهوه نامیدند که به معنای محرك و نیروزاست. این نام خواص جادویی دانه نهادند. آن

 ی بالدار به آسمان فرستاد، نیز اندیشیده بودند.ی زمین را به تصرف درآورد و با ارابهها به کیکاووس پادشاه ایران که نیروی جاذبهآن
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 هفتم ؛جنگفصل  

 تأخير در تصرف سيراكوز

ی آسایی در حوزهپیش از میلاد به دنیا آمد. کارهای معجزه 287ترین دانشمندان دوران باستان است که در سال ارشمیدس سیراکوزی یکی از بزرگ 

، نسبت πدی پی ه مقدار عدکی بود ین کس، او نخست«(به من یك اهرم و جایی برای ایستادن بدهید، دنیا را حرکت خواهم داد)»مکانیك انجام داد 

ی شن برای پر کردن جهان هستی ( و محاسبه کرد که چه تعداد دانه142/3آورد )... پیرامون دایره و قطر آن را به نحوی معقول و دقیق به دست

 لبته با فرض این که کسی ابعاد جهان هستی را بداند.ا -لازم است

اش، از او خواست در ارتکاب جرمی احتمالی کاوش کند. این ماجرا را زندگی ارشمیدس، هیئورن، پادشاه و حامی هایدر یکی از مشهورترین داستان 

 کند:ویتروویوس پلیو این چنین نقل می

با فلزی  هیئرون از ارشمیدس خواست بدون وارد آوردن صدمه به تاج کشف کند آیا از طلای خالص ساخته شده و یا این که طلاساز با تقلب آن را 

 تر درآمیخته است.ارزشکم

تنی در استخر پرداخت. آن جا در حالی که در استخر در حالی که ارشمیدس در حال حلاجی مسئله در ذهن خود بود، برای شستشوی بدنش به آب 

و رفته است. در ه در آب فرکز بدنش کند برابر است با حجم قسمتی انشسته بود متوجه شد که میزان آبی که با فرو رفتن بدن وی از آب سرریز می

اش ها به سمت خانهیابانخنه در یك لحظه راه حل مسئله به ذهنش رسید. درنگ نکرد و در کمال شادی از حمام بیرون پرید. او در حالی که بره

تم! یورکا! یورکا! یاف»زد: ه یونانی فریاد میزد که چیزی را که در جستجویش بودم، یافتم. در حال دویدن پی در پی بدوید، با صدای بلند فریاد میمی

 «یافتم!

که خودش داشت انجام داد. نتیجه این بود که مقداری نقره با طلای تاج « طلا»در بازگشت به خانه ارشمیدس همین آزمایش را بر روی تاجی از  

 بخت اعدام شد.پادشاه آمیخته شده است، و طلاساز نگون

ی سپاه روم، مارسلوس، سیراکوز را از ز میلاد از مقام کارآگاه پادشاه به قهرمان جنگ بدل شد. در آن زمان فرماندهپیش ا 214ارشمیدس در سال  

دهد، ارشمیدس ناوگان روم را به مدت سه سال با آور شرح میگونه که پلوتارخ مورخ در این روایت هیجاندریا و خشکی محاصره کرده بود. آن

 آورش در خلیج نگاه داشت:یکی مرگاستفاده از اختراع مکان
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کردند که امکان مقابله و ایستادگی دانستند که چه باید بکنند و تصور میها حمله کردند، مردم سیراکوز خاموش و وحشت زده نمیوقتی رومیان به آن 

ها همه گونه گلوله و نآآلاتش کرد و شیندر برابر چنین لشگری پرتعداد و هجومی وحشیانه را ندارند. ولی ارشمیدس شروع به سر هم کردن ما

کس را توان ایستادگی در کردند که هیچهای عظیم را به سمت نیروهای مستقر در خشکی رومیان با چنان سروصدا و سرعتی پرتاب میسنگ

نظمی ر میان صفوف اختلال و بیشکستند و دکردند و در هم میگرفت واژگون میها هر چیز را که بر سر راهشان قرار میبرابرشان نبود. آن

 آورند.هولناکی را پدید می

های عظیم را همراه با وسایل های بزرگی برپا شده بود، که از بالای دیوارها به طور ناگهانی تیركدر بخش دیگر شهر، در نزدیکی دریا ماشین 

ی ها را غرق کنند: در حالی که دماغهرد و در یك لحظه آنیان برخوهای رومآور با کشتیکردند تا با نیرویی شگفتها به جلو پرتاب میضروری آن

شان در آب کاملاً در بستر شد و پس از فرو رفتن انتهایخوار بالا کشیده میهای آهنی مانند منقار ماهیها و قلابی چنگالها به وسیلهسایر کشتی

شدند و پس از به گرداب افتادن و برخورد با ها به سمت ساحل کشیده میگكها و چنی طنابها هم به وسیلهی آنشدند. بقیهدریا غرق می

 رسیدند.ان به هلاکت میشدند و افرادشهای کوچك شکسته میهایی که در زیر دیوارها قرار داشتند، به تکهصخره

ای ترسناك را پدید چرخیدند و معلق بودند منظرهشدند و در حالی که در هوا میها بسیار بالاتر از سطح دریا پرتاب میدر بیشتر موارد، کشتی 

ها بر اثر شدت حرکت از درونشان به بیرون پرتاب شوند و سپس در برخورد با ی آنماندند تا خدمهها معلق باقی میآوردند. در آنجا کشتیمی

 شدند.ها غرق میدیوارهای شهر خرد و یا بر اثر رها شدن از بند ماشین

زمانی که در 18لوس با هشت کشتی پارویی آن را حمل کرده و به دلیل شباهتش به یك آلت موسیقی سامبوکا نام گرفته بود،ماشینی که مارس 

آن پرتاب کرد و سپس سنگ دوم و سوم، همگی با صدا و  کیلوگرمی بر روی 12ی چشمگیری از دیوارها قرار گرفت، ارشمیدس یك سنگ فاصله

 رد کردند و آن دستگاه پس از شکسته شدن کاملاً از هم گسیخت.انگیز به آن برخونیرویی شگفت

نشینی را به نیروهای مستقر در خشکی ارسال کرد. سپس های خود را به سرعت به عقب راند و دستور عقبمارسلوس در پی این شکست کشتی 

های ارشمیدس دیوارها نزدیك شوند. با این گمان که ماشین یکی از مشاوران جنگی را فراخواند، تا در صورت امکان صبح بعد و پیش از آغاز روز به

ها قبل آماده شده بود و ها را بر سر خودشان پرتاب خواهند کرد. ولی ارشمیدس برای این ترفند هم از مدتبسیار نیرومندند و در آن فاصله گلوله

شان قرار دهند که به را درون19هایی ی در دیوارها تعبیه کرد تا عقربهایهایی برای فواصل متفاوت در اختیار داشت. علاوه بر آن او سوراخماشین

 کردند ولی سرعت بسیار زیادی در پرتاب داشتند.ی بسیار دور پرتاب نمیفاصله

                                                            
 افزار نوعی منجنیق بوده است.ك ساز سیمی، بنابراین از قرار معلوم این جنگی -25

 آمده است. 1968، فرهنگ بریتانیکا در چاپ سال 8، جلد 400یك کمان عظیم مکانیك طرحی از این سلاح با ظاهری ترسناك در صفحه  -26
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ه شدند که به کردند با بارانی از نیزه و قطعات بزرگ سنگ مواجاز این رو هنگامی که رومیان به نزدیك دیوارها رسیدند، برخلاف آن چه تصور می 

نشینی کرد: و زمانی که اندکی ها را وادار به عقبها از هر بخش دیوار کوبیده بودند. این امر آنریخت: چرا که ماشینها میصورت عمودی بر سر آن

شان پدید آورد و ر میانها شلیك شد که ویرانی بسیار زیادی دتر به سوی آنهای بزرگهای دیگری از ماشیننشینی گلولهدور شدند در حال عقب

جا که ارشمیدس تعدادی ها وارد کرد که دیگر امکان تجاوز مجدد به سیراکوز برای رومیان باقی نماند. از آنهای آنی عظیمی به کشتیچنان صدمه

 جنگند.رابر خدایان میبسید که در ن رها را در زیر دیوارها پنهان کرده بود، رومیان در اندوه و اضطراب نبرد با دشمنی نامریی، به نظرشااز ماشین

او در ساحل نشسته و  20چرا ما نبرد با این بریاریوس ریاضی را متوقف نکنیم؟»ولی مارسلوس افراد توپخانه و مهندسانش را به سخره گرفت. او گفت  

به ما، حتی از هیولای یکصد دست در  شرمی است؛ با وارد آمدن صد ضربه در لحظهگویی در حال مسخره کردن یورش دریایی ما در کمال بی

 افسانه هم فراتر رفته است؟

ی ارشمیدس نداشتند، تمامی ی توپخانهدر حالی که ارشمیدس خود مغز متفکر و فرمانده بود، در واقع، مابقی اهالی سیراکوز نقشی بیشتر از بدنه 

دادند. بالاخره رومیان چندان هراسان شکیل میل جنگی و دفاعی شهر را تهای او تنها وسایدند. سلاحهای دیگرشان بدون استفاده مانده بوسلاح

روی یك ماشین به کردند که ارشمیدس در حال نشانهی یك طناب و یا یك تکه چوب بر روی دیوارها با وحشت تمام گمان میشدند که با مشاهده

جدد را کنار مله و یورش محمارسلوس که این منظره را مشاهده کرد فکر رده و از آن جا گریختند. هاست، و به این ترتیب پشت به شهر کطرف آن

 ها تبدیل کرد.گذاشت، و با واگذار کردن ماجرا ره مرور زمان، محاصره را به بستن راه

ریاضیات برخوردار بود که ای از علم ی پردامنهی این احوال ارشمیدس از چنان ژرفای ادراکی، و چنان وقار احساس و نظر، و از چنان سرمایهبا همه 

های الهی است، ولی برای برجای نهادن شرح ها شهرت مردی را کسب کرد که به جای علوم انسانی دارای موهبتهر چند با اختراع این ماشین

شمرد، و تمام لذت خود ر میجا که او تمامی توجه به علم مکانیك و هر هنری در خدمت عموم را حقیها هیچ اقدامی نکرد. از آنی آنمکتوبی درباره

 21دانست.کرد، تنها برتری ذاتی را ناشی از حقیقت و استدلال میرا در تأملات نظری، بدون هیچ ارتباطی با نیازهای بشری جستجو می

اش، خوردن و فکرات هندسیاما قصد نداریم تا مطالب باورنکردنی مرتبط با او را رد کنیم مبنی بر این که توسط یك پری دریایی سحر شده بود، در ت 

بردند و زمانی که در حمام بود بر روی اعتنا بود: تا جایی که او را با زور به حمام میکرد و نسبت به وجود خودش کاملاً بینوشیدن را فراموش می

اگرچه او در لذات اندیشه به  کشید.کرد و با انگشتش بر روی بدن خود که روغن مالی شده بود خطوطی میخاکسترها اشکال هندسی ترسیم می

                                                            
 ای دریایی در یونان باستان، هیولایی با یکصد بازو و نیرویی وحشتناك بوده است.کی از خدایان افسانهبرباریوس، ی -27

های ویرانگر سقراط و افلاطون بود که عقیده داشتند علم تنها برای صیقل دادن هوش ین گونه مانند بیشتر دانشمندان روم و یونان باستان تحت تأثیر اندیشهاارشمیدس هم  -28

 ی هولناك پیشرفت بشر را برای بیش از هزار سال به عقب انداخت.مرین ذهن است، و کاربردهای آن باید حقیر شمرده شوند. این فسلفهو ت
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شود تمایل داشته شدت غرق شده بود و میلی وافر به معرفت و شناخت داشت، و اگرچه مخترع بسیاری از اختراعات عجیب و ممتاز بود، ولی گفته می

که کره در داخل استوانه محاط  ای، در داخل آن یك کره، قرار دهند، و نسبتی را تنظیم کننداست تا دوستانش فقط بر روی سنگ قبرش استوانه

 هایش را برای دفاع از خود و شهر سیراکوز در برابر رومیان به کار برد.شود. ارشمیدس چنین فردی بود، شخصی که تمام مهارت

نگاه داشته بودند، ای دور از تیررس هر سلاح قابل اختراع توسط ارشمیدس پس از سه سال محاصره، در حالی که رومیان ناوگان خود را به اندازه 

 دهد:سیراکوز سقوط کرد. پلوتارك چگونگی مرگ دانشمند بزرگ رزمنده را چنین شرح می

بار ارشمیدس بود، که به هنگام مطالعه و انجام پژوهشی ریاضی به وقوع مطلبی که بیش از همه مارسلوس را تحت تأثیر قرار داد سرنوش اندوه 

 ا نشنید.ف شهر رمشغول به شکلی بود که ترسیم کرده بود که صدای آشوب رومیان و یا تصرپیوست، و در حالی که ذهنش آن چنان 

سرباز در  22ناگهان سربازی وارد اتاق شد و به او دستور داد تا همراهش به نزد مارسلوس برود: ولی ارشمیدس تا زمان حل مسئله از این کار سرباز زد. 

ت. مارسلوس از مرگ ارشمیدس بسیار متأثر شد. او از قاتل ارشمیدس روی برگرداند گویی که فردی حالیت از خشم، شمشیرش را کشید و او را کش

 ها ارزانی داشت.و جوی بسیار خیوشان ارشمیدس را یافت و التفات و نیکی بیش از اندازه به آنکافر و ملعون در مقابلش قرار دارد: و با پرس

ها آموخته بود، حتی برای یافتن راهی به منظور پیشرفت فناوری نظامی خود بهره که ارشمیدس به آن هاییتوان تصور کرد که رومیان از درسمی 

ها برای آن 23ای برای انجام این کار نداشتند، در چند سال بعد و پس از شکست هانیبال در جنگ دوم کارتاژی، ها هیچ انگیزهبرده بودند. ولی آن

نشدند. سرانجام به سبب این زوال تدریجی در دوران صلحی طولانی، امپراتوری فرو ریخت که بخشی از آن ها با هیچ دشمن سرسختی مواجه قرن

 شادی به دلیل علوم برتر نظامی بربرها بود.

دار هون کمانها در اوج قدرتشان هم برای مقابله با سوارکاران ی چهارم میلادی بسیار کاهش یافته بود، ولی آنمهارت جنگی رومیان در پایان سده 

با نیرویی بدون اشتباه و غیر قابل »ی ادوارد گیبون کردند و به گفتههای خود را در حال تاخت و تاز سریع پرتاب میشدند، که پیکاندچار مشکل می

 ها بوده باشد.ارشمیدس باید قدردان هون«. مقاومت

 

                                                            
 «های من نشو!مزاحم دایره»شود که او بسیار آمرانه فریاد زده است فته میگ -29

 زی روم انجامید.ه جنگ بین روم و کارتاژ، قبل از میلاد که در خاتمه به پیروس -30
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 های علمی تخیلیفصل هشتم ؛ داستان

 پيوندندچرا به حقيقت مي 

های علمی تخیلی با ی داستانعموماً مترادف مهملات ناممکن و غیر عملی است. بِن بوا، نویسنده« انگیزترین داستان علمی تخیلیهیجان»عبارت  

 این دیدگاه مخالف است.

ها، و دریاسالارها که در رأس ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوای و ا برای فرماندهان ستاد مشترك، ژنرالنرگویند. آمی 24به آن فورکستس 

اش بیش از یك میلیون دلار هزینه در بر داشته و تا وقتی کاملًا آزمایش و اجرا شود، باز اندازیاند. مراحل ساخت و راهداران قرار دارند ساختهتفنگ

 ینه خواهد داشت.هم هز

ی گرایشات سیاسی، منابع طبیعی ها دربارهای همراه با حجم عظیمی از دادهای بسیار پیچیدهی رایانهای از کل دنیاست. برنامهفورکستس مدلی رایانه 

زیابی راهبردی که در ار گیرندهایی به کار میگوییو عوامل اجتماعی و اقتصادی دنیاست. فرماندهان ستاد فورکستس را برای کمك به پیش

ی سال آینده سکشورها در  کنند که شکل کلی جهان و به ویژه وضعیت برخیدرازمدت به کار می روند، که در این ارزیابی فرماندهان برآورد می

 چگونه خواهد بود.

بینی ی پیشو به این دلیل که دقت برنامه زنند،هایی برای چند نسل دست میگوییهای علمی تخیلی هم اکنون به چنین پیشنویسندگان داستان 

از  -های علمی تخیلی عموماً بهتر از سایرین بوده استهای نویسندگان داستانگوییدهند، پیشتنها به کیفیت اطلاعاتی بستگی دارد که به آن می

 نامند.میبین( گرا )آیندهی دانشمندان که خودشان را آیندهای پیچیدهانهرای« های جهانمدل»جمله 

گرایی نتوانسته بود تحریم نفت اند. هیچ آیندهی تاریخ معاصر را فراموش کردهمثلاً، آینده گرایانی چون شادروان هرمان کان همواره نقاط عطف عمده 

ی رم در سال ههای رشد محصول باشگاه مطالعات پیشرفتگویی کند. کتاب محدودیتو بحران انرژی ناشی از آن را پیش 1973اعراب در سال 

آن تأمین شود.  بع طبیعی ازی زمین تنها جرم موجود در جهان هستی نیست که انرژی و منااز درك این مطلب عمیقاً باز مانده بود که کره 1971

رون را تهیه کرد به همین نحو دستخوش دیدگاهی ق 2000ی سال گزارشی درباره 1979کمیسیون ریاست جمهوری ]آمریکا[ هم که در سال 

ی جنوبی، رهتایوان، ک مانند وسطایی شده بود، و حتی نتوانست رشد سریع استانداردهای زندگی در کشورهای کوچك رو به صنعتی شدن شرق دور

 بینی و ارزیابی کند.مالزی و سنگاپور را پیش

                                                            
37- Forecastsبینی.، به معنای پیش 
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ها، انفجار جمعیت، مهندسی ژنتیك؛ یوند اندامهای علمی تخیلی بسیار روشن است: انرژی اتمی، سفرهای فضایی، پگویی داستانی پیشپیشینه 

سال پیش از آن که به وقوع بپیوندند، بیان شده بود. چیزی که  30های علمی تخیلی های انسان در داستانی این تغییرات در تواناییهمه

ای؛ افزارهای هستهسرد ناشی از وجود جنگبست جنگ اند: بناعی چنین تغییراتیاند نتایج اجتمگویی کردهنویسندگان علمی تخیلی بیشتر پیش

های سنتی خانواده که با آزادی جنسی همراه ی تحرك و رشد جمعیت؛ و نابودی ارزشهای شهری ناشی از افزایش دامنهپراکندگی و شکل بافت

 شد.

های ها در زمینهند؟ آیا به این دلیل است که آنبینرا می -ترو بسیار واضح -ای فراتر از دیگرانهای علمی تخیلی آیندهچرا نویسندگان داستان 

اعی دارند، در های علمی تخیلی مدارکی در فیزیك و یا علوم اجتماند؟ به ندرت. هرچند بسیاری از نویسندگان داستانمختلف علمی آموزش دیده

رکت نداشت، با وجود شنزدیك به سه دهه در تحقیقات علمی  وفاند. مثلاً، ایزاك آسیمهای دانشمندان را پیشه کردهها فعالیتواقع تعداد کمی از آن

وزشی علمی ندیده بری هیچ آمی بردرِاین که مدرك دکترای بیوشیمی و عنوان استادی بیوشیمی دانشگاه بوستون را در اختیار داشت. از سوی دیگر، 

های علمی تخیلی جهانی بودند و امتیازات بسیاری در نن داستاز نویسندگاها یعنی هم آسیموف و هم بردبری اها، هر دوی آنی اینبود. با همه

 گویانه کرده بودند.های قوی و پیشنگارش داستان

گویی کند نه آگاهی علمی است )هر چند، های علمی تخیلی آینده را بهتر از هر فرد دیگر پیشی داستانشود تا یك نویسندهچیزی که سبب می 

 تی ضروری است( و نه ادراك رمزگرایانه، اسرارآمیز، و فراحسی آینده.معرفت علمی بسیار مفید و ح

ای دارند همیشه ای که سعی در پیش گویی آینده با دقت رایانهتوان در دو کلمه بیان کرد: آزادی و قدرت تخیل: دانشمندان حرفهرمز و راز او را می 

کند که یك کشف شبه تصادفی تمام دنیا را گویی نمیگرایی پیشه کنند. هیچ آیندههای موجود تکیخورند چرا که نیاز دارند به واقعیتشکست می

ها و ارتباطات اش یعنی ریزتراشه، دنیای امروزی رایانهدگرگون کند. با این وجود اختراع ترانزیستور این کار را کرد: بدون ترانزیستور و نسل بعدی

تر و های خلأ بزرگدر مورد بهبود فناوری الکترونیك، بر لامپ 1950گرا در حدود بینی یك آیندهشرسید. با این وجود پیای به اینجا نمیماهواره

 1950ی های علمی تخیلی دههاندیشید. نویسندگان داستانای که ترانزیستورها آن را ممکن کردند، نمیتر متمرکز بود، و اصلاً به زیرسازیپیچیده

بینی کرده بودند، نه به دلیل این که اختراع ترانزیستور را پیش« گوییپیش»های جیبی را ای مچی و رایانهانگیزی مانند رادیوهچیزهای شگفت

تر ها و رادیوهای بزرگ آنروزگار را کوچكکردند، بلکه به این دلیل که به طور غریزی احساس کرده بودند نوعی بهبود در فناوری، این رایانهمی

 25خواهد کرد.

 

                                                            
 ی رایانه را کوچك کرد.حتمالاً مأموریت فرود بر سطح ماه بیش از هر چیز اندازها -38
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 مطالب گوناگون فصل  نهم  ؛

 از بر خواندن همراه با نفس نفس زدن

 کند:تنها یك دانشمند با آسوده خیالی در معادن، از بر خواندن آثار شکسپیر را آزموده است. لارنس آلتمن داستان را چنین بیان می 

ا به پسر خود انتقال داده بود. جك در نوجوانی همراه با شناسی به نام جی. بی اس. هلدین، استعداد در علم و ابراز عقیده رجی. اس. هلدین پدر زمین 

ای واقع در ای در حفرههو واقعاپدرش در اعماق دریا غواصی کرده بود، به درون معادن رفته و از آتشفشان پایك در کلرادو صعود کرده بود. 

 کند:گونه بازگو میاستافوردشایر را این

توانست در آن جا بایستد. برای نشان دادن اثر متان بر تنفس، پدرم متر بود و یك مرد میمعدن حدود نیمپس از مدتی به مکانی رسیدیم که سقف » 

شد: دوستان، رومیان، ها شروع میی ژول سزار شکپیر از بر بخوانم، که با این واژهبه من گفت که بایستم و سخنان مارك آنتونی را از نمایشنامه

 «میهنان...هم

پاهایم سست شد و بر زمین افتادم، که البته در آن جا هوا کاملًا « بروتوس شریف»من به شماره افتاد و در قسمتی نزدیك به عبارت به سرعت نفس  

ن گاز معدن بود که )هوای نزدیك به سقف سرشار از گاز متان یا هما« تر است.بردم که متان یا گاز معدن از هوا سبك خوب بود. به این ترتیب پی

 طرناك نبود.(تر از هواست؛ از این رو هوای سطح زمین خسبكگازی 

 

 ولي تو كي هستي؟

ی او بیان ی نوزدهم، دانشمندی بسیار حواس پرت بود. هنری روسکو این داستان را دربارهرابرت بونزن مخترع چراغ آزمایشگاهی بونزن در سده 

 کند:می

دانست که یا استرکر است و یا ی مواجه بود. روزی مهمانی به نزد بونزن آمد که او به خوبی میبونزن در به یاد سپردن نام اشخاص با دشواری زیاد 

 ککوله.

ای کرد تا به یاد آورد که آن شخص کدام یك از این دو مرد محترم است. در ابتدا تصور کرد ککوله است و سپس نتیجهوی در طول مکالمه سعی بی 

کند. بالاخره بونزن به این نتیجه رسید که او ککوله است. از این رو هنگامی که آن مهمان برخاست تا آن جا می با خود اندیشید که با استرکر صحبت
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دانید که من برای یك آیا می»اش اطمینان داشت، نتوانست از بیان این موضوع خودداری کند که: گیریرا ترك کند، بونزن که به آخرین نتیجه

 «اه گرفتم!لحظه شما را با استکر اشتب

 «خوب خودم هستم!»مهمان او در کمال تعجب پاسخ داد:  

 

 غلبه بر آبله

آمد، که امروزه از بین رفته است. لارنس آلتمن دلیل آن را بیان ترین امراض شایع در جهان به شمار میدر گذشته بیماری آبله یکی از ترسناك 

 کند:می

کن کرد. ولی این توان به طور مؤثری آن را ریشهقابل درمان نیست، و حتی به هنگام ابتلا هم نمی های ویروسیآبله هم مانند بسیاری از بیماری 

 بیماری قابل پیشگیری است.

سازی مورد های ایمنتهیه کرد. کشف او به الگویی برای تمامی گونه 1796سلاح مورد نیاز برای مقابله با آن واکسنی است که ادوارد جنر در سال  

رخك و یا سابتلا به  اشی ازدر زمان حاضر بدل شد: کودکان دیگر در خطر تشنج منجر به مرگ بر اثر دیفتری، بروز صدمات مغزی ن استفاده

از بر اثر پا نهادن ها، ناشی از بیماری کزگیر شدن در پی ابتلا به بیماری فلج اطفال نیستند. مردم دیگر در معرض تشنج و قفل شدن آروارهزمین

 شوند.های شدید دچار مشکلات تنفسی میهای تشنجی سرفهتری به دلیل بروز حملهخ زنگ زده نیستند؛ و کودکان کمبریك می

ی گاوی بعداً در برابر ابتلا به بیماری آبله ی کار خود را از دختران شیردوشی اخذ کرد که پس از ابتلا به آبلهجنر که پزشکی روستایی بود، ایده 

جراح شاه جرج سوم،  26ی گاوی کرد. او از طریق جان هانتر،های بیماران مبتلا به آبلهی واکسن از زخمها وقت صرف تهیهسال شدند. اومصون می

کننده، چرك حاصل از سوزاك را به خود تزریق کرده بود. جنر ی کار تشویق و ترغیب شد که در آزمایشی روی خود با فرجامی نگرانبه ادامه

ی گاوی شد و بهبود یافت. سپس در گام ی را به کودکی هشت ساله به نام جیمز فیپس تزریق کرد. فیپس جوان مبتلا به آبلهی گاوویروس آبله

 بار و در طول دو دهه مرتباً این کار را تکرار کرد، ولی آن پسر دیگر مبتلا نشد.تر، جنر حدود بیستبعدی و بسیار سخت

ها مؤثر واقع هنگامی که جنر گزارشی از واکسن آبله را منتشر کرد، پزشکان در کشورهای دیگر شروع به استفاده از روش او کردند. جد تمامی واکسن 

یستم شود، سی گاوی به بدن یك انسان تزریق میی گاوی و آبله بسیار شبیه به هم هستند و زمانی که ویروس آبلههای آبلهشد، چرا که ویروس

                                                            
 مراجعه کنید. ناشر 1386ی محمد تقی فرامرزی، انتشارات مازیار، ت بیشتر به کتاب هنر تحقیق علمی اثر بوریج، ترجمهبرای اطلاعا -39
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ی گاوی بلکه در برابر ویروس آبله، تحریك و تجهیز های بعدی نه تنها در برابر ویروس آبلهایمنی بدن را برای تولید پادتن به منظور مقابله با تهاجم

شوند که پیش تهیه می ها بر اساس ساختار خود عامل بیماریی واکسن بسیار غیر عادی بود؛ از آن به بعد بیشتر واکسنکند. این روش برای تهیهمی

 شوند.ی مواد شیمیایی کشته میهای آزمایش ضعیف و یا به وسیلههای درون لولهمرغ و یا یاختهسازی یا در طول رشد تخماز استفاده برای ایمن

 

 «مزخرف»هاي درسي كتاب

های علمی مدارس داوری کند. شرح ی کتابتا درباره ی نوبل، درخواست شدی جایزهاز مرحوم ریچارد پی. فاینمن، استاد فیزیك نظری و برنده 

 دار و هم ترسناك است:ی او هم خندهتجربه

های درسی برای ایالت کالیفرنیا را برعهده ی انتخاب کتاباز من درخواست شد تا در کمیسیون مطالعات درسی ایالتی مشغول فعالیت شوم، که وظیفه 

ی هیأت علمی ایالت وسیله های مورد استفاده در مدارس عمومی باید بهنونی دارد مبنی بر این که کتابدانید ایالت قاداشت. همان طور که می

 ها تشکیل داده است.انتخاب شوند و از این رو ایالت کمیسیونی برای راهنمایی در انتخاب کتاب

 من موافقت کردم که به آن کمیته بپیوندم. 

ما بسیار خوشحالیم که شما در این کمیته عضو »گفتند که: ها میها چیزهایی شبیه به اینن دریافت کردم. آنهایی از ناشراها و نامهفوراً تلفن 

گیری ا که جهتانگیز است که یك دانشمند در کمیته داشته باشیم، چربسیار شگفت»و « اید، چرا که واقعاً نیاز به یك فرد علمی داشتیم...شده

و « ی چه هستند...های ما دربارهمندیم برای شما شرح دهیم که کتابعلاقه»ها هم گفتند: ها چیزهای مانند اینلی آنو« های ما علمی است...کتاب

 «ها کمك کنیم...توانیم برای سنجش کتاببسیار خوشحال خواهیم شد که به شما در هر راهی که می»

ها در مدرسه باید در اختیار داشته باشند کتاب آمد که تنها چیزی که بچهبه نظرم می ام وطرفرسید. من یك دانشمند بیها به نظرم احمقانه میاین 

ها من اطمینان دارم که کتاب»دادم: آیند. از این رو همیشه پاسخ میهایی انحرافی به شمار میاست، و توضیحات اضافی از سوی ناشران موضوع

 «خودشان صحبت خواهند کرد.

ها را به های بسیاری از هر کتاب را دریافت می کردند و آنکند. اعضا نسخههای جدید را امتیازبندی میمولاً چگونه کتابپی بردم که کمیسیون مع 

شناختم تصمیم گرفتم خودم گرفتند. از آن جایی که من معلمان زیادی را نمیهایی از این افراد میدادند. سپس گزارشمدیران و معلمان مختلف می

 ها را مطالعه کنم.تمامی کتاب

 « ها هستیم. صد و پنجاه کیلوگرم وزن دارند.ی ارسال کتابآقای فاینمن ما آماده»چند روز بعد فردی از مخزن کتاب با من تماس گرفت و گفت:  
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 پاچه شدم.من دست 

 «فرستیم.ها مینگران نباشید آقای فاینمن. ما کسی را برای کمك در خواندن کتاب» 

ی کتاب مخصوصی در زیرزمین گذاشتم و شروع به خواندن خوانید. من قفسهخوانید و یا نمیها را میفهمیدم. شما یا آننمی من موضوع را 

 ی بعد مورد بررسی قرار گیرند.هایی کردم که قرار بود در جلسهکتاب

تشفشان تا مدتی آرام بود و سپس به صورت ناگهانی کار بسیار بزرگی بود. همسرم گفت که این کار مانند زندگی بر یك آتشفشان است. این آ 

 «انننفففججججارررر!!!!»

گیر باشند، شان احتمالاً سعی کرده بودند بسیار سختتأمل نوشته شده بودند. مؤلفانده و بیزها شتابها بسیار مزخرف بودند. اشتباه داشتند. آنکتاب 

ها زیرکی خاصی آن که تقریباً خوب بودند، ولی در هر یك از«( هامجموعه»ابان برای موجود در خیهای هایی را آورده بودند )مانند ماشینولی مثال

ها گیری چه بوده است؟ آنختدانستند که منظور از سوجود داشت. معانی کاملاً دقیق نبودند. همه چیز تا حدی مبهم و دوپهلو بود؛ مؤلفان نمی

 خورد.ها نمیچهکردند که خود به خوبی فرا نگرفته بودند و به درد بها مطلبی را تدریس میکردند. آنگونه وانمود میمطلب را این

ی ده را فرا گیرد توانست پایهای که میهای )مبناهای( مختلف اعداد صحبت کرده بودند، پنج و شش و الی آخر. که برای بچهمثلاً، راجع به پایه 

ها را فرا م پایهچه باید تماها موضوع را به آن تبدیل کرده بودند این بود که هر بولی چیزی که آن جالب باشد، چیزی برای سرگرم کردن ذهنش.

ی تبدیل یك عدد از یك پایه به پایه« ی پنج تبدیل کنید.ی هفت به پایهاین اعداد را از پایه»رسید: گیرد! و سپس هراس و بیزاری همیشگی فرا می

 ای است. هیچ دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد.فایدهنهایت بیدیگر مطلب بی

آوریم که شناسی برای شما میرود. مثالی از ستارههای گوناگونی به کار میریاضیات در علوم در راه»بالاخره، به کتابی رسیدم که در آن آمده بود:  

همین طور ادامه  «ه دارند...تارگان زرد دمایی معادل پنج هزار درجپنج هزار درجه دارند، س هاست. ستارگان سرخ دمایی معادلعلم شناخت ستاره

ا بنفش وجود گان سبز و یستار.« ستارگان سبز دمایی معادل هفت هزار درجه دارند و ستارگان بنفش دمایی برابر با... )یك عدد بزرگ(»داشت: 

 صحیح بود، ولی دردسر داشت! ندارند، ولی اعداد برای ستارگان دیگر صحیح بود. این مطالب به طور مبهم

بیند. پدرش ی سرخ میی آبی و یك ستارهروند. جان دو ستارههای اطراف میجان و پدرش برای تماشای ستارگان به بیابان»کرد: کتاب بیان می 

و من از « قدر است؟شده چه ی جان و پدرش دیدهی ستارگانی که به وسیلهبیند. مجموع دمای زرد میی سبز، یك بنفش و دو ستارهیك ستاره

 ترس منفجر شدم.
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هایی برای انجام ها تماماً بازیشد. هیچ هدفی برای جمع کردن دمای دو ستاره وجود ندارد. اینهایی ابدی از این دست در کتاب یافت میبیهودگی 

های تایپی بود، که ناگهان ندن جملات با اندکی غلطکنند. این کار مانند خواه چه چیزی صحبت میبدانستند که راجع عمل جمع بودند. ولی نمی

 تمام جمله از آخر به اول نوشته شده باشد.

هایم پرسیدند. امتیازهای من اغلب با ی کتابها داده بودند و از من دربارهی من از راه رسید. سایر اعضا امتیازهایی به تعدادی از کتاباولین جلسه 

 «چرا به این کتاب این قدر کم امتیاز دادی؟»پرسیدند: ها میسایرین تفاوت داشت و آن

 من یادداشت خود را داشتم. -ی فلان و بهمانگفتم که مشکل این کتاب این است و این یکی در صفحهمن می 

 ای سه جلدی که از سوی ناشری منتشر شده بود، چیست.ی کتاب اصلی از میان مجموعهاز من پرسیده شد که نظرم درباره 

 «مخزن کتاب، آن را برای من ارسال نکرده است.»گفتم:  

توانم علت آن را توضیح دهم. من آن کتاب را ارسال نکردم، زیرا هنوز کامل ببخشید؛ من می»جا حضور داشت گفت: مردی که از مخزن کتاب در آن 

های رو کتاب را با جلد و صفحهیند. از ار چند روز دیر کرده بومقرراتی وجود دارد که هر کتاب باید در زمان مشخصی فرستاده شود و ناش« نشده بود.

شان سه جلد کتاب ر داشته هرها تأخیسفید برای ما فرستادند. ناشر ضمن یادداشتی پوزش خواسته و امیدوار بود که با وجود این که کتاب سوم آن

 مورد بررسی قرار گیرد.

 ته بود!ولی کتاب سفید توسط برخی از اعضا امتیاز گرف 

ها فکر اند؛ آنتوجهسپارند که مشغله دارند؛ بیها را در تمام مناطق به دست افرادی میکند: وقتی که کتابگونه کار میمعتقدم که سیستم این 

دهند. سپس یز به آن کتاب مها عددی به عنوان امتیاو آن« کند.خوانند، پس چه فرقی میخوب، بسیاری از مردم این کتاب را می»کنند: می

شود که در داخل جلد کتاب آورید. این روند سبب نادیده گرفته شدن این حقیقت میکنید و میانگین امتیازات را به دست میها را دریافت میگزارش

 حتماً چیزی وجود ندارد.

اند تا پیش از خواند ای شرکت کردهر جلسهاین مطلب آنان را شرمسار کرد و به من اطمینان بیشتری بخشید. مشخص شد که سایر اعضای کمیته د 

ها را خوانده و از خود ناشران هیچ مطلبی نشنیده بودم. این پرسش که دهند. من تنها کسی بودم که تمام کتاب شان شرحکتاب، ناشران آن را برای

اند مانند بسیاری که آن را بدون دقت مطالعه کرده های افرادسعی در تشخیص کتاب خوب و بد کنیم با خواندن دقیق آن و یا با مراجعه به گزارش

قدر است؟ برای یافتن پاسخ باید در همان مشکل قدیمی است: هیچ کس اجازه نداشت امپراتور چین را ببیند، و پرسش این بود که طول بینی او چه
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گرفتید. این اندازه ه است، و میانگین آن را در نظر میکنند طول بین او چه اندازپرسیدید که فکر میکردید و از مردم میسراسر کشور سفر می

 یابد.باشد، چرا که برای یافتن هیچ چیز مناسب نیست. ملعومات شما در شرایط گرفتن میانگین بهبود نمی« دقیق»توانست بسیار می

ها گیری کنیم. فکر کردم شاید آنهای علمی تصمیمی کتاببالاخره چیزی که مرا وا داشت تا استعفا دهم این بود که در آن سال قرار بود درباره 

 ها انداختم.متفاوت باشند و به این دلیل نگاهی به برخی از آن

شد: در ابتدا ، کتابی بود که با چهار عکس شروع می شدند. مثلاًآمدند ولی بعداً هولناك میهمان ماجرا اتفاق افتاد: در ابتدا چیزهای خوبی به نظر می 

چه چیز این »وشته بود: بازی مکانیکی، سپس یك اتومبیل، یك پسر دوچرخه سوار و یك تصویر دیگر قرار داشت. زیر هر عکس ناسباب تصویر یك

 «آورد؟را به حرکت در می

بازی چگونه سبابی این که ریسمان داخل ای مکانیك صحبت کنند، دربارهها قصد دارند دربارهدانم مطلب آن چیست: آنمن می»با خود فکر کردم  

 «ها.ی چگونگی کارکرد ماهیچهرهی زیست شناسی، درباکند، و دربارهی شیمی، موتور یك خودرو چگونه کار میکند، دربارهکار می

« تابد.کند چرا خورشید میشود؟ همه چیز حرکت میچه چیز سبب حرکت می»ها صحبت کند: ی آنتوانست دربارهها مسائلی بودند که پدرم میاین 

 بردیم:و سپس ما از بحث پیرامون این موضوع لذت می

 «کند، زیرا ریسمان درون آن پیچیده شده است.بازی کار میخیر، اسباب»گفتم: می 

 « ریسمان چگونه پیچیده شده است؟»پرسید: می 

 «ام.من آن را پیچیده» 

 «و چگونه تو این کار را انجام دادی؟» 

 «ا.با انرژی حاصل از غذ» 

این بحث « کند.چیز حرکت میکنند تنها به این دلیل که خورشید می تابد. پس به دلیل تابش خورشید است که همهها رشد و نمو میو خوراکی» 

 دیگری از انرژی خورشید است. آورد که حرکت به سادگی شکلاین تصور را پدید می

 «شود.انرژی سبب حرکت آن می»برای همه چیز، « شود.انرژی سبب حرکت آن می»ه بازی پاسخ این بود کمن کتاب را ورق زدم. برای اسباب 

هیچ « شود.واکالیکس سبب حرکت می»باشد. این یك قانون عمومی است: « واکالیکس»اکنون این مطلب هیچ معنایی نداشت. تصور کنید علت  

 است!آموزد؛ این تنها یك واژه چیز نمیشود. بچه هیچشناختی کسب نمی
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« انرژی آن را متوقف کرد.»توانید بگویید زیرا اگر توقف کند به همین ترتیب می« شود.انرژی سبب حرکت آن می»این موضوع هم صحت ندارد که  

خواهد بود. تر است، که وجهی بسیار ظریف و دقیق از انرژی ای رقیقکنند انرژی متراکم در حال تبدیل به گونهاش صحبت میها دربارهچیزی که آن

 شود.کل به شکل دیگر تبدیل میششود، و تنها از یك د و یا کم نمیها انرژی زیادر این مثال

ها هم نادرست بودند. چگونه کننده آمده بود که قسمتی از آنفایده، پیچیده، مبهم، گیجها مطالبی بیها به این نحو بودند. در آنولی تمامی کتاب 

 ها اصلًا علم نیستند.دانم، زیرا اینها علم فرا گیرد. من نمیابتواند از این کتکسی می

ام دوباره در حال شروع شدن است. از آن جا که از خواندن های هولناك را دیدم، متوجه شدم که روند فوران آتشفشانیرو وقتی من این کتاباز این 

توانستم یك سال دیگر را تحمل کنم و ثمر نداشتم، دیگر نمیبه این تلاش بی ای برای ادامه دادنها خسته شده بودم، و انگیزهتمام این کتاب

 مجبور به استعفا شدم.

آخرین  ی کمیسیون مطالعات درس برای ارائه توصیه و تصویب شود، پسدارد قرار است به وسیلهبعداً شنیدم که آن کتاب انرژی، به حرکت وا می 

کنم این کر میفدم که چرا یان کر، عموم اجازه دشتند که نظرات خود را مطرح کنند، پس من برخاستم و بتلاش خود را انجام دادم. در هر جلسه

 کتاب خوب نیست.

ی شصت و پنج مهندس در شرکت هواپیمایی فلان و بهمان مورد تأیید قرار آن کتاب به وسیله»مردی که به جای من در کمیسیون آمده بود گفت:  

 «گرفته است!

ی وسیعی از تردیدی نداشتم که شرکت مهندسان بسیار خوبی در اختیار داشت، ولی استخدام شصت و پنج مهندس در اختیار گرفتن محدودهمن هیچ  

یچ گذاری کتابی که ها ارزشگیری بین امپراتور به وجود آمده بود، و یشود! دوباره مشکل میانگینتوانایی است، که الزاماً شامل افرادی بسیار فقیر می

 اند و کتاب را برای مطالعه بهگرفت که بهترین مهندسانش چه کسانیشود. بسیار بهتر بود که شرکت تصمیم میچیز درد بخوری در آن یافته نمی

 صت و پنج نفر، یقیناً!تر هستم، ولی از میانگین شتوانستم ادعا کنم که شصت و پنج نفر دیگر تیزهوشداد. نمیها میآن

 موضوع را به او بفهمانم، و کتاب تأیید شد. توانستمنمی 

کردند. هرگز شان پذیرایی میهایی کتابجا بودند که از اعضا با دعوت به ناهار و صحبت دربارههرگاه کمیسیون ما جلسه داشت، ناشرانی در آن 

 نرفتم.

ی شما، ی ما به خانوادهاز طرف خانواده»روی آن نوشته بود: ی خشك شده و چیزهای دیگر همراه با پیامی دریافت کردم که ای میوهیك بار بسته 

 «ی پامیلیو.خانواده -عید شکرگزاری مبارك
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رو شان را نشنیده بودم، پس واضح بود که نام و نشانی را اشتباه نوشته بودند، از اینای ارسال شده بود که من هرگز ناماین بسته از طرف خانوده 

 کسره کنم. با افرادی که بسته را فرستاده بودند تماس گرفت.تصمیم گرفتم تا کار را ی

 «-ای دریافت کردمسلام، نام من فاینمن است. من بسته» 

 و او این جمله را آن چنان دوستانه بیان کرد که من تصور کردم باید او را بشناسم.« آه، سلام آقای فاینمن، من پیت پامیلو هستم» 

 «آورملیو، ولی من شما را به خاطر نمیمتأسفم آقای پامی»من گفتم:  

 های درسی است.ی یکی از ناشران کتابمشخص شد که او نماینده 

 «ام، ولی سوءتفاهمی پیش آمده.متوجه» 

 «ای دیگر است.ای از سوی یك خانواده به خانوادهاین تنها هدیه» 

دانستم من می« کنید، و ممکن است کسی مهربانی شما را نادرست تفسیر کند!میام که شما منتشر ی کتابیبله، ولی من در حال داوری درباره» 

 ماجرا از چه قرار است، ولی وانمود کردم که یك احمق کامل هستم.

شده بود. یك بار دیگر هم چنین اتفاقی افتاد، زمانی که یکی از ناشران برای من یك کیف چرم فرستاد که نامم به زیبایی با طلا بر روی آن نوشته  

کنید. فکر هایی هستم که شما منتشر میی یکی از کتابتوانم بپذیرم؛ من در حال قضاوت دربارهنمی»ها دادم: من هم چیزی شبیه به آن به آن

 «کنم شما متوجه مطلب نیستیدمی

کمیسیون داشته باشم. من روز پیش از اولین جلسه در  توانستم اوقات خوبی درالانتقال بودم، میاما به راستی فرصتی را از دست دادم. فقط اگر سریع 

بی بر روی یك نفر در لا دم، دوهتلی در سانفرانسیسکو بودم، و تصمیم گرفتم که گشتی در شهر بزنم و چیزی بخورم. از آسانسور که بیرون آم

رانسیسکو به شما یم در سانفا بتوانمست؟ چیزی هست که عصر به خیر، آقای فاینمن. اوضاع چطور ا»نیمکت نشسته بودند که از جا پریدند و گفتند: 

 .ها انجام دهمها از جانب یك ناشر آمده بودند و من قصد نداشتم هیچ کاری همراه آنآن« نشان دهیم؟

 «خواهم بیرون بروم و چیزی بخورم.می» 

 «توانیم شما را به شام دعوت کنیم.می» 

 «خواهم تنها باشم.خیر، می» 
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 «توانیم به شما کمك کنیمه شما بخواهید، ما میخوب هر چ» 

 «خواهم بروم و خود را به دردسر بیندازم.بسیار خوب، من می»توانستیم مقاومت کنم. گفتم: من نمی 

 «فکر کنم در این کار هم بتوانیم به شما کمك کنیم.» 

 «کنم خودم این کار را انجام دهم.خیر، فکر می» 

 «روند!نوشتم، تا مردم کالیفرنیا بدانند که ناشران تا کجا پیش میرفتم و وقایع را میها میباهی! من باید با آنعجب اشت»سپس فکر کردم:  

 

 زاده و دزدنجيب

به  ود کهتنها یك دانشمند از عضویت در انجمن سلطنتی لندن به دلیل رفتار رسواییآاور و ننگین برکنار شده است. او رودلف راسپ ماجراجو و سارق ب 

کار ارتش را نهو سرباز که آور به بارون مونشاسن مشهور است. جان کارسول سرنوشت اندوهبار بارون حقیقیدلیل نوشتن ماجراهای خیالی و شگفت

 کند.پروا بیان میدر داستان راسپ بی

بدهی ناشی از شوق برای »چیزی کرد که بعداً آن را در ابتدا، زمانی که راسپ دانشجوی دانشگاه گوتینگن بود، پول کمی داشت. او شروع به انباشتن  

 نشمند بود تا دوستداری گسترده و مبتنی بر اطلاعات واقعی را نزد خود پرورانید. ولی راسپ بیشتر داشناسانهنامید. او ذوق هنری و عتیقه« آموختن

 ار.آث ها بیشتر علاقه داشت تا تمجید و تحسین اینبندی آنآثار هنری، و به دسته

المللی برای او به ارمغان آورد. این شناسی آتشفشانی را منتشر کرد که بعداً شهرت بینی زمینی خود دربارهطلبانهپژوهش جاه1763در سال  

ن انشمندااست. د« خشانتفسیری در»ی سِر چارلز لایل را برد، و این شخص در این باره گفت که این اثر پژوهش هشتاد سال پس از آن جایزه

ی داد. در پی انتصاب به سمت مدیر کتابخانهها پاسخ میطلب به آنکردند و او هم با صمیمیت یك انسان جاهدانشگاه مرتباً به راسپ مراجعه می

 ا داشت.ی آثار هنری رترین مجموعهای به نام کنت والمودن پیدا کرد که در میان هیأت منتخب، بزرگهانوفر، پس از کوتاه زمانی حامی برجسته

اش رو به توسعه نهاد. ها انتخاب شد. زندگیها و قفسهنویسی گالریآوری اطلاعات و فهرستی یك کمیسیون برای گرداین کتابدار فعلا به وسیله 

رفت. س رقص میلماسکه و مجاپسر عمویش، فون آینم، که در انتظار فرصت مناسب برای انتقام بود و به بال« داشتنیزیبا و دوست»همراه با همسر 

گویی نیشدار خود در جمع ذلهبمند شود. راسپ به منتقدانش با ی مصرانه بهرهوی با تأثیر نهادن بر موج بالارونده، به خود اجازه داد تا از نعمت مجادله

 شد.اش میی اندکی از آن نصیبکرد که البته بهرهو به صورت خصوصی حمله می
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شناسی و حافظ به عنوان استاد باستان« داشتنیرودلف اریك راسپ قابل اطمینان و دوست» 1767ود. در سال اکنون بخت بسیار با او یار ب 

 ی فردریك دوم، حاکم هِس کَسل انتخاب شد.مجموعه

ن موقع در فهرست اثر را یافت که تا آ 600نویسی و بازچینی کرد و ی حکمران را فهرستها بود. او مجموعهها و ایدهمغز راسپ سرشار از طرح 

شان روز سروصدای ا کرد که هررها و خاموش کردن طلبکاران خود نیامده بودند. در آن زمان او درخواست افزایش سرمایه به منظور بازپرداخت بدهی

 خوران بدهکار بود.ه نزولی پست کرده بود و دستمزد سه سال خود را بشد. برای کسب اعتبار در اروپا یك دهم از درآمدش را تنها هزینهبیشتر می

ها پیش به دنبال عضویت در انجمن سلطنتی لندن بود و به این منظور با هر انگلیسی سرشناسی که در از انرژی او کاسته نشد. راسپ از مدت 

 ل بود.خوشحا« ناخواستهافتخار کاملاً »انتخاب شد و به خاطر کسب این  1769کرد. او در سالاش بود روابط دوستانه برقرار میدسترس

وزیری هِس اقدام آورند. او برای نخستهای اندکی به ارمغان میهای برجسته و کارهای عالمانه ممکن است افتخار در بر داشته باشند ولی سکهمقام 

خاب کرد. هنگامی همسری انت برای ارکرد ولی تنها پیام تسلیت دریافت کرد. فقط ازدواج باقی مانده بود، و راسپ دختر یك پزشك ثروتمند برلین 

 ا شد.اش موقتاً احیسکه ثروتمندتر شده بود. اعتبار و روحیه 2000که مراسم پایان یافت او 

های جدید را شروع کرد. کرد. او پروژهکردند که اعتبارش را در اروپا نابود میخورها او را تهدید به ورشکستگی میولی کمك بسیار دیر رسید. نزول 

تعطیل شد.  ماره رسید وای پر مطلب تحت عنوان تماشاگر کسل کرد؛ که این نشریه به بیست و چهارمین ششروع به انتشار گاهنامه 1772سال در 

هایی را که مسؤول نشان 1770که از سال  -کس تمام حقیقت را فاش نکردسکه قرض گرفت، ولی برای هیچ 2000راسپ از پدرزنش 

 ه و فروخته است. شان بوده، دزدیدحفاظت

رسید که راه گریزی برایش فراهم آمده است. از او دعوت شد تا به عنوان یك شهروند اهل هس در ونیز اقامت به نظر می 1774بالاخره در سال  

ل توجهی برای سفرش قاب یراسپ هزینه کند. دستمزد آن قدر بیشتر از قبل نبود ولی امید به پیشرفت زیاد بود. او مشتاقانه این دعوت را پذیرفت.

ی تا مبلغ بسیار زیاد برلین رفت اسپ بهرتأمین کرد که تمام آن را به طلبکارانش داد. هنگامی که آنها با خشم و ترس از شنیدن سفر او گرد آمدند، 

 افتاد؟داد چه اتفاقی میش میی ونیز بود: هنگامی که او کلید مجموعه را به جانشینرا از پدر همسرش قرض کند. ولی مانعی بر سر راه پروژه

د. او در اکنون مقامات فهرست اموال را از او خواستند و از این رو به هس بازگشت. خیانت او با توجه به فهرستی که خودش تنظیم کرده بود آشکار ش 

حت تنگال قانون چیك فراری از کرد. راسپ در شمال آلمان به عنوان حالت سرافکندگی اعتراف کرد و بدون نتیجه از حاکم طلب بخشش می

 تعقیب قرار گرفت.
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های ویژه و زیرکانه نوشت. این در حال فرار به سمت هلند، دفاعیه و پوزشی ادبی سرشار از ترحم به حال خود و احساس بیچارگی و عرض حال 

ها را فقط برای دریافت فتاده و نشانتعویق اها به مطلب تنها سبب تجدید دشمنی در حال کاهش حاکم شهر شد. شرح داده بود که دستمزدش مدت

کنند که چرا نام راسپ تا ان میاند. این نکات بیوام گرو گذاشته و کوشش بسیار کرده است تا آنها را انتخاب کند که فاقد ارزش هنری و باستانی

یش فون آینم که ی اعتبارش شتاب کردند. پسر عموندهنابود کردن باقی ما شد. دشمنان او دراواخر قرن در هس همراه با رسوایی و ننگ برده می

 .راسپ همسرش را اغوا کرده بود، حتی اظهار داشت که راسپ جواهرات حاکم را با جواهرات بدل تعویض کرده است

ت گرفت. رئیس انجمن، او در پی فرار به انگلیس شروع به ملاقات با دوستان و همکارانش در انجمن سلطنتی کرد. ولی حقیقت به زودی از او سبق 

 طنتی اخراج شد.ی راسپ بود. دو روز بعد راسپ با اکثریت آرا از انجمن سلی گذشتهسرجان پرینگل، با نگرانی به دنبال تایید شایعات درباره

های بهتری که در فرصت اش وهای کاری، شجاعتی از خود نشان داد که در روزگار گذشتهاند اما در مابقی سالاکنون امیدهایش نقش بر آب شده 

اینجا تجربه کسب  ی کورنوال برساند. درای در کمربند معادن قلع منطقهاختیار داشت مشاهده نشده بود. او موفق شد خود را به سمت استاد حرفه

ی نها دربارهآه بیشتر از هایی نوشت. او اصطلاحات معدن چیان آنجا را فرا گرفت و به آنها نشان داد ککرد، به معدن کاوی دست زد و گزارش

 داند.استخراج عملی می

ی بارون کارل فون مونشاسن تقریباً البته او ادبیات را هم رها نکرد. با اسمیت، یك چاپخانه دار آکسفوردی، آنا شد که داستانهای او را از جوانی درباره 

  27به یادداشت، یك سواره نظام قدیمی اهل بودن وِردِر.

ی کار چند بعد از ظهر تابستان است بود. ممکن است این گونه تصور شود که این داستان نتیجهی مونشاسن خشنود مینوشتن دربارهراسپ باید از  

 مونشاسن، مردی فعال صادفی میانتغایرت که در آن با شرارتی از روی خوش قلبی، نویسنده انتقام خود را از دنیا گرفته است. در اینجا بیش از یك م

 ری دانشمندی که هرگزآورد و درباند میبار موفق با راسپ ناموفق و از کار افتاده وجود دارد، میان بارونی که زبان شنوندگانش را از شگفتی و بسی

به  ود را ترغیبخی راسپ همگی هجویات بودند و با کمك دشمنانی که داشت موفق نشد تا سخنش را به گوش کسی برساند. مقاصد آگاهانه

 ی شخص خود و تبهکار واقعی تراژدی خویش بود.بادکرده« من»اش کرد. ولی بارون با گمنامی بیشتری، مخلوق سوابق کارینابودی 

ای بازیافت که توسط اسمیت به نام شرح سفرهای صفحه 42ای به صورت جزوه 1785ی جهانی در سال بارون مونشاسن جایگاه خود را در صحنه 

گردد: سفرهای انفرادی، نبردها، ی دیگری به نام گالیور باز میون مونشاسن در روسیه منتشر شد. در سال بعد نسخهشگفت انگیز و مبارزات بار

                                                            
هاا کنندف شخصیتی خیالی نبود. او شکارچی و سربازی احساساتی بود که سالها در ارتش روسیه در برابار تركبارون فون مونشاسن آن گونه که بسیاری از مردم تصور می ( 27

 اش تبدیل شده بود.ی مورد علاقهپیشه زش پس از شام بههای حیرت انگیبه املاك خود در بودن وردر بازگشت، جایی که بازگو کردن داستان 1760جنگید. در سال 
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شود به چاپ رسید، و او در حالی که یك بطری شراب در دست داشت و ماجراهای دریایی و تفریحی بارون مونخوزن که عموماً مونشاسن تلفظ می

 ها به آلمانی ترجمه شد.کرد. این داستان به سرعت با تمامی جزئیات و پیچیدگیراها را بیان میدر میان دوستانش بود آن ماج

کاملًا در اواخر عمر، موجودیت صلح طلب و بی آزار بارون مونشاسن ناگهان با ترفیع به وضعیت یك افسانه از هم گسیخته شد. او تلخ و ترشرو شد.  

لند شروع کرد به ی با صدای بای که یك بار بر سر میز شام از درماندگسمی و خشك خود را ترك کرد به گونهی این وضعیت، رفتار رآگاه به ادامه

شی بیهوده زمیر در تلای باوفایش روسالگی دوباره ازدواج کرد تا اندکی از تسلی را در بودن وردر به دست آورد که شکارچ 74خندیدن. او در سن 

در اندوه و  ای خوش سخنستانسرت. ولی همسر جدید او زنی گستاخ بود که به دارایی و املاکش چشم داشت. داسعی در دور کردن تماشاگران داش

 جان سپرد. 1797غم در سال 

اش با تعدادی از ماجراهای آوری شدههای جمعریزهدفاع بود. آمیختن خردهترین جرم راسپ نابود کردن خوشحالی سرباز پیر بیاحتمالاً سنگین 

اش، تخیلات شخصی وی آنها بان هر دحی خود بارون، که احتمالاً بیست سال پیش از آن در یك مهمانی شام در بودن وردر شنیده بود، و آراستتفری

این روند او  رده بود. درکرسید که به انجام کارهای پر زحمت و بدون منفعت عادت روشی آسان برای کسب چند سکه بیشتر برای مردی به نظر می

 وع خود پسندانه و بدنام خود را به قهرمانش نسبت داد.نب

 قوانين فناوري مورفي

زمانی که مورفی وجود [»شخصیت کارتونی مورفی مکانیك بی کفایتی در کیپ کاناورال بود که قوانین مورفی حول کارهای او شکل گرفتند:  

ر این باره منتشر انینی را دچنین قو انتشارات هاروی هاتر در نیویورك« د.هرچیز که ممکن است زودتر و یا دیرتر خراب شود، خراب خواهد ش ]داشت

 کرد:

 کند، همان است که خراب خواهد شد.بیشتر خسارت وارد می همه از که چیزی شوند، خراب زیادی چیزهای باشد قرار چنانچه 

 غلتد. ترین نقطه میسترسبه دور از د ای که بر روی زمین بیفتد،هر وسیله 

  خت هستند.حال سا مدار طراحی شده حتماً باید دارای یك بخش فرسوده، دو بخش دست نیافتنی و سه بخش باشد که هنوز درهر 

 شود بروز نخواهد کرد.خرابی تا زمانی که آخرین بازرسی انجام می 

 شد.ن می، با آمدن اولین دارکوب تمام تمدن ویرانویسندن رایانه برنامه میساختند که برنامه نویساای میها را به گونهاگر سازندگان ساختمان 

 .منطق روشی اصولی برای رسیدن به نتایج نادرست در کمال اطمینان است 

 کند.داند، و او حرف تو را باور میتر میتر و کمی کممتخصص فردی است که بیشتر و بیشتر درباره 

  اند.م شدهفی انجاآن را لمس کند. تمامی اکتشافات بزرگ تصادبه او بگو که رنگ نیمکت خیس است و برای اطمینان او باید 
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 شود.ی تعیین شده ساخته نمیهرگز هیچ یك طبق برنامه و یا بودجه 

 .انسان خطاکار است، ولی برای بر هم ریختن کامل چیزها نیاز به رایانه دارید 

 کند، از کار افتاده است.ای هنگامی که کار میی رایانههر برنامه 

  کند.یکنند اشتباه می بیست نفر که دوازده سال کار میرایانه در عرض دو ثانیه به اندازهیك 

 ند.ی انجام کار را بیشتر از سایرین تخمین می زبرای استخدام متخصص، فردی را انتخاب کن که زمان و هزینه 

 کند.سیستم ساده به وجود آمده که کار میی یك شود که در نتیجهیکند به طور ثابت مشخص میك سیستم پیچیده که کار می 

 نان است.ر قابل اطمیها قابل اطمینان نیستند، ولی انسان از آن هم بیشتر. هر سیستمی که مبتنی بر انسان است مطمئناً غیرایانه 

 برد.یم ترین شرایط کنترل شده از نظر فشار، دما، حجم، رطوبت و سایر متغیرها هم بسیار لذتیك موجود زنده در سخت 

 .تنها علم کامل ادراك است 

 شود.ترین شکل بیان میی ساده در پیچیدههر نظریه 

 ی شایستگی فنی نسبت معکوس با سطح مدیریت دارد.درجه 

  



 

  
 های علمیحکایتگزیده ای از کتاب 
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 علمی های حکایت

 بری آدرین: نویسنده

 بهرام - زادهکاظم - فرامرزی محمدتقی - شعبانی محمد: ترجمه

 معلمی

 مازیار انتشارات
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